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مقدمه مترجم: 


آنچه که مقصود و پیراسته کلام است و در دیباجه 
می گنجد » شناخت از خود نویسنده و مضامینی است که او 
در نوشتارهایش دارد. «عزیر نسین» نویسندۀ قادر و 
توانای تر کیه که سالیان سال با قلم فرسائی‌هایش سلاح 
مبارزه علیه ظلم و ستم را به سوی ظالمان و مستکبران نشانه 
رفته»| کنون با آثارش مرزها را در هم نوردیده و بسیاری از 
اثارش چون «خر مرده»»«ادم نمی‌شویم»» «شيشه سبز 
رنگ گاز ناموس»» «جگونه کودتا کر دیم»۰«هالاغها» 
و «افای سوت زن» و... به زبانهای زنده دنیا ترجمه و 
منتشر کردیده است. 

«عزیز نسین» غالبا در آثارش به تبیین مشکلات مردم 
در اقصی نقاط جهان به طرز طنز می پردازد و اکثر انها را 
چنان شوخ و طنز آلود بیان می‌دارد که خواننده‌ابتدا آثار را 
جزنی از مطالب فکاهی می‌پندارد.اما با نگرش کلی و 
دقیق جان کلام از میان کلمات اخذ می گردد.«عزیز» 


ی را ۵ 
اعتقادش بر این است که انسان برای انسان آفریده‌شده و 
انسانها باید در هر جای جهان چون اعضایی از یک اندام به 
درد و رنج یکدیگر برسند. بر همین خاطر است که‌او در 
کتابی به نام «صندلی» می گوید : 

«برای من هیچ ح3 و مرزی متصور نیست و با قلم خود 
در هر جای دنیا مشکل و یا ناله‌ای از انسانها را بشنوم آنها 
را به قلم خواهم کشید و به گوش جهانیان خواهم رساند.» 

شاید همین احساس پاک قلبی است که‌اثارش را 
بی‌آلایش یافته و چون کلامی دلنشین بر قلب و روح 
خوانند گان می‌نشاند اکنون بسیاری‌از کتابهای «عزیز 
نسین» در ایران جاپ و نشر شده است و ما نیز افتخار آن را 
پیدا کرده‌ايی که بعد از چندین ترجمه از آثار وی بار دیگر 
با همت و عنایت انتشارات یاران دست به ترجمه و نشر بقیه 
آثار «عزیز نسین» بنمائیم. 

اما حای تذ کر و شایان توحه است که «عزیز نسین» در 
این ایام آنچه که ماحصل نوشتارهایش می‌باشد تقدیم 
موسسةۀ «نسین واقف» می‌نماید . این موسسه که حندین 


تسس سیگ 
سال است تأسیس گردیده و به همت و سرمایه گذاری خود 
«عزیز نسین» صورت پذیرفته» سالانه جندین کودک 
دختر و پسر بی‌سرپرست و یا محروم را زیر پوشش ماذی 
و معنوی خود قرار داده و تا سنین بالا و تا رسیدن به مرحله 
تحصیلات دانشگاهی یا کسب شغل و حرفة‌ثابت تحت 
حمایت قرار می‌دهد. 

آنجه که از تألیفات خود در می‌آورد صرفاً مصروف این 
موسسه و بجه‌های نیازمند آن نموده و از سایر مترجمان و 
تهیه کنند گان فیلمها و نمایشنامه‌ها که‌از آثار وی استفاده 
می‌نمایند» تقاضا دارد که برحسب قانون حق‌التألیف 
(دزونمروهت) مبلغی از درآمد انتشاراتی که در سیر استفاده از 
آثارش عاید مترجمین و یا سایر دست‌اند رکاران می‌شود؛ 
با علاقمندی و رضایت شخصی به موسسه بپردازند. 

«عزیز نسین» در کنکاش و بررسی مسایل اجتماعی» 
سیاسی و فرهنگی چنان ماهرانه و ظریف قلم فرسایی 
نموده و مسایل را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد که‌هر کسی 
می‌تواند صحت و سقم مطالب را در اجتماعات و 


اگ ۷ 
على الخصوص در جامعه خود «عزیز» در ک نماید. شاید 
بدین خاطر است که عده‌ای «عزیز» را کاپیتالیست برخی 
سوسیالیست و بعضی نیز لائیک می‌پندارند » ولی او 
اعتراف می‌نماید که: 

«من کلام حق خود را بیان می‌دارم و حقانیت مردم را 
به ثبوت خواهم رساند ولی‌انجه که به دست برداشت 
کنند گان می رسد با دید گاههایشان مطابقت دارد.ا گر 
سخنانم برخلاف سوسیالیستها باشد نقاب کاپیتالیست به 
رویم خواهند کشید وا گر نوشته‌هایم برخی کاپیتالیست‌ها 
باشد لقب سوسیالیست به من خواهند نهاد و ...» 

آری‌ما نیز نظری در دید گاه«عزیزنسین» ارائه نداده و 
آثار ترجمه شدۀ «عزیزنسین» را در پیشگاه اربابان فضل و 
ادب قرار داده و پندارها و دید گاهها و برداشتهایشان‌را 
مقید به حودشان می‌سازيم. اميد که مورد تقبل قرار گیرد. 


هترجم 
تبریر ۱۳۷۱ 


«دم سگ» 


از روستاهایی که دیدن می کردم» چیزی مایه تعجب من 
شد. در آن‌روست‌اها سگهای برر گی وحود دارند ولی 
شگفت انگیز اینکه همه‌اشان فاقد دم هستند. رو به معلم 
روستا کرده‌و پرسیدم: 
اغلب روستائیان گوشهای‌سگها را به خاطر اینکه آنها 
زیرک و پر تحرک باشند از ته می‌برند و نمک می‌زنند و 
یا فلفل می‌ریزند ولی تا حالا ندیده و نشنیده‌ام که دم سگی 
را ببرند تا طبق خواسته‌اشان شود . 

معلم جواب داد : 
_شاید نراد و تیره‌این سگها بدینگونه هستند . 

در الین روستایی که بدان قدم نهادیم به خانه‌ای رفتیم و 
روبه پیرمرد صاحبخانه کرده و پرسیدم: 


«دم سگ» ۹ 


-چرا این سگها بی‌دم هستند »آ یا تیره‌اشان اینگونه است؟ 

پیرمرد صاحبخانه جواب داد : 
-داستان طول و درازی دارد پسرم.ا گر سرتان را به درد 
نیا ورده باشم» برایتان توضیح خواهم داد. 

سپس شروع به تعریف جریان کرد و گفت: 
-روزی رئیس منطقه خبر فرستاده بود که «امسال باید در 
روستایتان سی خوک را شکار بکنید !» همین که این خبر 
و سفارش به گوش اهالی روستا رسید . همه‌امان متحیر 
شدیم!... اهالی روستا به‌من گفتند که «عقل تو از ما بیشتر 
است» تو بهتر از ما می‌توانی کارها را با عقل و منطق 
بررسی کنی. برو به رئیس منطقه موضوع را توضیح بده و 
علت این درخواست را از او بپرس...» من نیز به ناحار به 
پیش رئیس منطقه رفتم و گفتم:«قربان» من حدود چهارده 
سال حدمت نظام کرده‌م...از یمن گرفته تا طرابلس و از 
چاناق قلعه گرفته تا قفقاز همه را زیر پا نهاده‌ام...» 

رئیس منطقه گفت: 
-زیاد حرف نزن!...ا گر تمام این خدمات و وظایف را 


ا یت که 
انجام داده‌ای در حقیقت وظیفه و دین ملی تو بوده است و به 
من هیچ ربطی ندارد. نکند انتظار داری در قبال این انجام 
وظیفه جیزی هم به تو هدیه بدهم ؟ 

-استغقرا... قربان. منظورم این نبود!... من بعدها داوطلبانه 
به جنگ استقلال ش رکت کردم. همه جوانان روستایم را 
کردم و به کوه پناه بردیم... به قدری اعلامیه و نوشتار 
به ما دادند که در راه‌استقلالآ گاهی به مردم بدهیم که باور 
کنید شما خودتان به آن اندازه ندیده‌اید . هر حا می‌رفتم 
مسئولیتهای جدیدی به من وا گذار می کردند. مرا فرمانده 


حبهه کر دند ... 
رئیس منطقه در جواب من گفت: 


-مرا با حرفهای بیهوده مشغول نکن. تو با کارهایی که 
کرده‌ای تنها وظیفه‌ات را نسبت به دولت و حکومت انجام 
داده‌ای نکند از دولت توقع زیادی داری که‌اینها را پیوسته 
نام می‌بری؟ دیگر صرم را به درد نیا ور. هر چه‌می‌خواهی 
بگو و مرا راحت کن! 


من باز خواستم او را متوجه سازم و گفتم: 


س ‏ سیسسس- ۱ 
_خدا را شکر که پیروزی از آن‌ما شد.من نیز بعد از آن 
جنگ تمام بدنم با گلوله‌های سربی و شمشیرهای بران و 
تیز سوراخ سوراخ شده و بر 

باور کنید اصلا رئیس منطقه اجازه نمی داد که حرفهايم 
را به پایان برسانم. باز صحبت مرا قطع کرد و گفت: 
- یعنی منظورت این است که جون به کشور خدمت کرده و 
زخمی شده‌ای چیزی در برابرش بپردازيم؟ مگر نمی‌بینی 
که این ملت فلک‌زده جه می کشند وتو حالا انتظار 
خدمات دولتی نسبت به خودت هستی بیرمرد ؟ 

من در جواب گفتم: 
مگر من نمی‌بینم قربان. کاملاً حق با شماست و ملت به 
درد خود دندان بر حگر نهاده است. هفته گذشته بود که 
مأمور مالیات گاوها را به نفع صندوق دولت از ما گرفت. 
ولی عیبی ندارد» صبر کنید تا بگویم... خدا را سپاس 
می گویم که دولت ما بسیار با درایت و عنایت است و هر 
آنچه که لازم بود به ما داد. مدال قرمز رنگ رشادت را داده 


۲ ۱ «دم سگ» 


باشد این برایم بسیار با افتخار است. روزی معلمی به 
روستای ما آمد و من سر گذشت خودم را به‌او گفتم.این 
گفتگو باعث رابطه دوستی ما شد و من در شبهای طویل 
زمستان با او هم صحبت می‌شدم و او هر آنچه که‌از زبانم 
می‌شنید بر روی کاغذ ثبت می کرد. خدا حفظش کند مرد 
بسیار خوبی بود.حالا نمی‌دانم به کجا رفته است. فقط یک 
سال در روستای ما ساکن شد. خیلی زمان از آن سال 
ذشت و فردی از حوانان ما برای ادامه تحصیل به شهر 
رفت و بعد از سالیانی دوباره به روستا با ز گشت و به من 
گفت: ببین دائی سرجوخه این روزنامه از تو اسم برده است. 
من با ناباوری روزنامه‌را دیدم و واقعاً اسم خودم را درآن 
مشاهده کردم معلّم روستایمان زند گی مرا به روزنامه 
فروخته بود!... باید بگویم که زند گیم بیش از این برایم 
نفعی نیا ورد. با اینکه ماجرای زند گیم باعث سودجویی 
دیگران از جمله معلم روستایمان شده بود واز نوشن 
روزنامه حق‌التألیف زیادی می گرفت ولی دیناری برای من 
نفعی دربرنداشت. اصلاً روی آن را نداشتم که از ایشان پولی 


3022222399( 
طلب کنم و حتی‌نه‌از وی بلکه‌از سایرین نیز جرأت. 
درخواست مبلغی را نداشتم. البته دولت برایم کمک مالی 
نیز کرده بود. از قدیم‌الایام دولت در اعیاد و مراسم ما را به 
پایتخت دعوت می کرد و ما را در آنها شر کت می‌داد. 
| کنون پیر و فرتوت شده‌ام و جندان توانایی ندارم که در 
مراسم رژه و مانند اینها شر کت جویم. یعنی در مراسم 
گذشته لباس نظامی بر تن می کردم و شمشیر به کمر 
می‌بستم و خودنمایی می کردم. ولی حالا این هم امکان 
ندارد.اصلاً شما بگوئید در این سن و سال و با این ریش 
سفید عاقلانه است که من لباس نظامی بر تن کنم؟ از طرفی 
ما که در حال جنگ نيستیم» پس لباس نظامی را از کجا 
می‌توانم پیدا کنم؟ ولی خدا از آنها راضی باشد که من از 
آنان راضی هستم. هر چه باشد اکنون هم حرمت و منزلت ما 

را نگه‌می‌دارند ! 

رئیس منطقه گفت: 

خوب ا گر اینطور است دیگر جه انتظاراتی از ما داری؟ 
نکند آرزو داری که تورا به درجه پاشایی منصوب 


8 رگ 
نمایند ؟... ببین من چندین سال است که درس می‌خوانم 
ولی هنوز یک سروان هستم... 

-قربان به حال و روز فعلی‌ام نگاه نکن... در زیر دست من 
پانصد سواره و هزار پیاده قرار داشتند و از من فرمان 
می گرفتند. من در آن دوره چندین سردار و سرلشکر و 
فرمانده را به خاک سیاه نشاندم و زند گی را برایشان تنگ 
کردم. به قدری شهامت به خرج می‌دادم و سربازان به 
اندازه‌ای رشادت داشتند که هر دسته و یا گردانی از شنیدن 
نام ما لباسهایشان را برعکس می پوشیدند. ولی حیف که 
آن زمان گذشت و چند صباحی از عمرم باقی نیست و به 
قول شما نه پول می‌خواهم و نه خدمات دولتی و نهآرزوی 
پاشا بودن دار م!... 

پس چه می خواهی؟ 

مرا روستائیان به پیش شما فرستاده‌اند . شما فرمان داده‌اید 
که در روستای ما امسال سی خ وک را شکار بکنند... علت 
این همه مزاحمت و دردسر این است که: در روستای ما به 
غیر از من کسی پیدا نمی‌شود که تا حالا خو کی را دیده 


9 
باشد... من نیز خوک را در جبهه « گالیچرا» دیده بودم. 
اگر مرده خدا رحمتش کند و اگر زنده‌است که خدا 
عمرش را صد جندان نماید» او سروان بود و اسمش را 
«حتم بیگ» صدا می‌زدیم. گر از سبیلهایش نه شماء بلکه 
دهها سروان مثل شما را میآ ویختی اصلا از جایش تکان 
نمی‌خورد. شبی با او به تحسس رفته بودیم که در تاریکی 
گلوله‌ای به این پایم اصابت کرد. کاملا از نای افتاده بودم. 
«حتم بیگ» گفت: 
_زخمی شده‌ای سر جوخه؟ 
-نه قربان».. حیزی نیست.. 

واقعاً انسانهای گذشته و آن زمان خیلی عجیب بودند. 
دارای عاطفه و مهر و محبت بودند. با اینکه سروان و 
فرمانده بود ولی مرا به کولش گرفت و یا چادرهای 
اورزانس هلال احمر رسانید. من برای نخستین بار خ وک 
را در اورژانس هلال احمر جبهه جنگی مشاهده کردم.آن 
زمان آلمانی‌ها نیز با ما متحد بودند و اورژانس متعلق به 
آلمان‌ها بود و خوک‌را در چادر آنها دیدم. چنانکه 


سس هگ 
می گفتند گویا آلمانی‌ها خوک پرورش می‌دادند و از 
گوشتشان می خوردند .من نیز به حاطر اینکه شاید غذای 
بیمارستان آلمانی‌ها از گوشت خوک باشد هیچوقت 
لقمه‌ای بر دهان نگذاشتم. باور کنید این کار در نظر ما 
شایسته بود. خیلی می‌بخشید قربان که‌سرتان را به درد 
آوردم. بلی» باور کنید به غیر از من کسی تا کنون خو کی را 
ندیده است 
بالاخره رئيس منطقه عصبانی شد و فریاد زد: 

-من این حرفها سرم نمی‌شود. بیش از این هم تحمل شنیدن 
جرندیات تو را ندارم. امسال باید روستای شما سی خو ک 
شکار کند»‌همین و بس.با این دستور هم خ وک را 
می‌بینید و می‌شناسید و هم فرمان را به جای میآ ورید [... 
-قربان در روستای ما خ وک یافت نمی‌شود. حتی در 
روستای اطراف نیز تا حالا خو کی دیده نشده است. ما فقط 
نام خو ک را شنيده‌ايم. وقتی عصبانی شویم برای دشنام 
دادن به کسی «خ وک کثیف!» لقب می دهیم. ولی باور 
کنید اصلا هیچکداممان شکل و قیافه خ وک را ندیده‌ایم. 


در نهایت رئیس منطقه طومار بز رگی از کشویش 

درآورد و گفت: 
شما جه انسانهای جاهلی هستید پیرمرد. ببین این دولت به 
خاطر چه کسانی این اندازه همت به خرج می‌دهد. من 
چیزی سرم نمی‌شود. تمام آنچه را که از شما خواستم در 
اینحا ثبت شده است. سواد داری يا نه؟... 
-نه‌خیر قربان! 
-پس جگونه فرمانده شده بودی؟ 
-قربان فرماندهی بیسواد مگر جه زیانی به دیگران دارد ؟ 

رئیس منطقه با ناراحتی چشم غرّه‌ای به من رفت و گفت: 
- گوش کن و ببین در این اوراق جه نوشته شده است به 
بز ر گترین دشمن مزارع ذرّت و محصولا ت آن خ وکها 
هستند!ذرت نیز یکی از منابع بز رگ درآمد کشور 
محسوب می گردد!... برای اینکه روستائیان ذرّت زیادی 
حاص نمایند ... می‌شنوی چه می‌خوانم پیرمرد ؟ یعنی برای 
اينکه شما بیشتر محصول ذرّت به دست بيا ورید» باید 
خو کها از بین بروند!... شما که خواندن بلد نیستید نه؟ 


۱۸ «دم سگ» 


بايد بدانید که طبق این تصمیم دولت تمام خو کها را نابود 
کنید ... 

من سرم را پائین انداختم و گفتم: 
می فهمم قربان» می‌دانم که کشتن خو ک نه‌از برای حفظ 
محصول» بلکه از نظر دینی نیز امری واجب است. ولی 
قربان شما خ وک را نشان بدهید تا ما نیز آنها را بکشیم. 
ولی قربان باید بدانید که‌اصلا ما ذزت نمی کاریم...حتی 
بدر» پدرانمان نیز هیجوقت ذرّت نمی کاشته‌اند. و حتی 
پدران» پدران» پدرانمان نیز ذرّت را برای کشت امتحان 
نکر ده بودند !... 
حوب شما بعد از این ذرت بکارید » مگر جه اشکالی دارد. 
از بیکار نشستن که خوب است. شما ذرّت بکارید تا 
خ وکها هم پیدایشان بشود! آن وقت خ وکها را بزنید و 
فرمان دولت را به جای بيا ورید !... 
-چشم قربان» مسئله‌ای نیست و ما ذرت‌می کارد یم اما 
قربان کار که به‌اینها ختم نمی شود ... مسئله اصلی اینکه 
خا کهای ما برای کشت ذرّت مساعد نیستند. جنانکه معلوم 


است این منطقه شش ماه و یا شاید اغراق نکنم هشت ماه از 
سال زمستان دارد. اصلاً برف راحتمان نمی گذارد که!... 
-برای هر چیزی بهانه‌ای می‌تراشی؟ آمریکائیها و 
روستانیانشان در روی زمینهای يخ بسته گلهای‌میخک 
تولید می کنند» شما در زمین خشک حطور قادر به کاشتن 
ذرّت نیستید ؟ اصلاً من دیگر به حرفهای‌شما گوش 
نمی‌دهم... 

دیگر جانم به لبم رسیده بود. با بی‌تابی گفتم: 
شما بهآنهائیکه این فرمان را به شما داده‌اند بگوئید که 
امسال نگذارند برف ببارد و ما نیز دست به کاشتن درزت 
بزنیم تا خو کها بیایند و ما هم‌آنها را شکار کنیم. 
- به من نگاه کن پیرمرد. به‌من که یک مجری قانون 
هستم. چطور جرأت می کنی به یک مجری قانون توهین 
بکنی؟ می‌دانی که این حسارت بیش از دو سال حبس 
دارد ؟ 
استمفرا... قربان. مگر ما سگ کیستیم که به شما توهین 
بکنیم؟ فقط می خواستم بگویم که در روستا خ وکی پیدا 


 «‏ سح 
نمی‌شود. 

باز هم که گفتی خوک پیدا نمی‌شود. تو بهتر می‌دانی که 
در این منطقه خ وک پیدا نمی‌شود و یا دولتمردان که این 
فرمان را صادر کرده‌اند و از هر حای مملکت خبر دارند ؟ 
هان؟... زود باش حواب بده. 

انسانهای نادانی هستیم» من از کجا بدانم. ولی تا آنجا که 
یادم هست در روستای ما خو کی دیده نشده است!... 
-افرادی که این دستور را صادر کرده‌اند به نقشه حفرافیایی 
نگاه کرده‌اند و بر روی‌آن بررسی‌هایی انجام داده‌اند و بعد 
از مطالعه کتب فهمیده‌اند که در کدامین روستا خ وک پیدا 
می‌شود و یا نمی‌شود. شاید روستای شما خو کی دارد ولی 
شما خبر ندارید.مادامی که کارشناسان می گویند اینجا 
خو ک یافت می‌شود باید شما نیز به فرمان من اطاعت 
کنید و جهار چشمی مواظب خوک‌ها باشید ام 
-حشمانمان باز است قربان. ولی در روستا خ وک نیست!... 
شما چه انسانهای نمک نشناسی هستید و چه انسانهای 
کله خرخوری هستید. ما برا ی آسایش و زند گی بهتر 


ر 
تلاش می کنیم و برای انسان شدنتان می کوشیم ولی شما 
قدر ما را نمی‌دانید» لااقل د رک نمی کنید که‌ما همیشه 
فکرمان برای رفاه شماست. این دستور از حانب وزارت 
معظم کشاورزی صادر شده‌است و به هر ولایت و روستایی 
فرستاده‌اند. به تمام استانداران و فرمانداران و بخشداران و 
حتی دهداران ابلاغ گردیده که تماما با کمال دقت و توجه 
نسبت به اجرای دستورالعمل ساعی باشند و حتی در این 
دستورالعمل مشخص شده که کدامین روستا تا جه حدود 
خوک شکار نماید.و من طب ق آن دستور از شما سی 
خ وک می‌خواهم... معلوم است استاندار محترم که 
نمی تواند به شکار خ وک بپردازد ... وزير به معاون و آن هم 
به استانداران و ادارات کل متبوعه ابلاغ کرده است. من نیز 
به دستور آنها به شما دستور می‌دهم. حالا فهمیدید که 
موضوع از چه قرار است ای انسان سمج و نادان! من برای 
اینکه به روستاها ظلمی نشود به طور مساوی و به نسبت 
افراد سا کن در انجا شکار خ وک را تقسیم کرده‌ام و بر 
همین اساس روستای شما باید سی خ وک را شکار کند ... 


۴ے 
-جناب رئیس»البته که‌نادان و جاهل هستیم و طبق 
فرمایش جنابعالی کله خر خورده‌ایم و هیچ چیز حالیمان 
نمی‌شود و بدتر از همه عقب مانده هم هستیم ولی در این 
روستا خ وک لایقی نیست که برایتان شکار کنیم! اصلا 
خ وک نداریم که شکار بکنی! 

رئیس منطقه یک مرتبه ناراحت شد و در حالیکه از 
صندلیش بلند شده بود» حطاب به من گفت: 
-باید این را بدانید که وزیر کشاورزی‌این را نمی‌داند که 
روستای شما فاقد خ وک است. بايد هر چه سریعتر اقدام 
قربان عرض کردم که‌این منطقه اصلا تا کنون‌روی 
خ وک را به خود ندیده است. همچنانکه قبلا به-عرض 
رساندم ما فقط در محاورات خودمان و آن هم وقتی عصبانی 
می‌شویم نام خوک را به زبان می‌آوریم. مثلا گفتم که‌اینجا 
خ وک نیست «خ و کزادۂ خ وک»! 

البته جسارت نشود» حرف و کلامم با شما نبود... 
-ای نادان» خرفت. وزیر نمی‌داند» کارشناسانی که سالها 


در اروپا تحصیل کرده‌اند»نمی‌دانند» معاون وزیر» 
مستشار استاندار و مدیر کل کشاورزی استان نمی‌دانند 
که در روستای شما خ وک است و تنها شما می‌دانید »هان ؟ 
حالا خواهید دید که‌اینقدر سماجت و جهالت به چه بهایی 
برایتان تمام خواهد شد...می‌دانی نتیجه این رفتار شما چه 
خواهد شد ؟ حالا که‌شما به‌من توهین کردید و در قبال 
دستورم سرپیجی کردید » معنایش این است که به مدير کل 
کشاورزی استان توهین کرد و بعد از آن به‌استاندارء 
کارشناسان» وزیر و سرانجام به رئیس جمهور کشور اهانت 
کردید... حالا می‌بینید که‌اين اهانت تا به کجا کشیده 


می‌شود ؟ 

-خدا نکند قربان» ما کی توهین کردیم.اصلاً ما سگ که 
باشیم که توهین بکنيم. 

-خدا نکند جه بکند شما اهانت خود را کردید و دیگر 
نمی‌دانم جه باید بکنم... 


سپس رئنیس منطقه از روی میز بلند شد و بر روی 
صندلیش نشست و ادامه داد که: 


۴ نگ 
۔دولت خو کها را از شما مجانی که نمی‌خواهد. شما باید 
هر خو کی را که کشتید دمشان را به پیش من بيا ورید. من 
نیز به‌شما ب ر گه‌ای خواهم داد و شما آنها را به‌اداره کل 
کشاورزی خواهید برد و آنها نیز بعد از بررسی به‌ شما 
بر گه‌ای دیگر خواهند داد که به بانک مراجعه کنید و برای 
هر خوک و دم‌آن دوازده و نیم قوروش مزد خواهید 
گرفت!می‌فهمید که چه می گویم» دولت تصمیم گرفته در 
تمام کشور با خ و کها مجادله کند. بگو ببینم گندم کیلوئی 
جند است؟ 
-بانک کشاورزی هر کیلو را به هشت قوروش می‌خرد. 
-حالا دیدید ؟... دم یک خوک بسیار گرانتر از یک کیلو 
گندم است. یعنی ارزش یک خوک برابر با یک کیلو و 
نیم گندم است.اگر من جای شما بودم از همین حالا تمام 
سوراخ» سمبه‌های مزارع را می شتم تا خو کها را شکار 
کنم و این مقدار جایزه بگیرم. زود باشید به دولت دم 
خ وک بفروشید. 

خیلی خوب حا برو و به دوستانت هم این را بگو و 


مگ 
دیگر نمی‌خواهم هیچ بهانه‌ای بشنوم. دستور دستور است. 
اگر شما نکنید مجبور هستم از نیروهای ژاندارمری استفاده 
کنم وآن وقت به‌شما یاد می‌دهند که چگونه خوک را 
شکار می‌نمایند ... 
_خدا عمر تان بدهد قربان. 

سپس از دفتر رنیس منطفه خارج شدم و به روستا 
بر دش .تمام آنچه که‌از زبان وی شنیده بودم به یکایک 
افراد هم روستائیم بیان کردم. یکی از روستائیان گفت: 
-بهتر است خوک پرورش بدهیم و بعد بکشیم. سپس 
دمشان را می‌بریم و به رئیس منطقه می‌دهیم! 

تمام روستائیان گفتند: 
_نه‌خیر امکان ندارد. خ وک حیوان مرداری است و ما احازه 
نمی‌دهیم که کسی در روستا خ وک نگهداری کند! 

یکی از عقلای روستا گفت: 
-آقا سر جوخه من تا آنجا که شنیده‌ام تو در زمان حدمت 
نظام در جایی بودی که خ وک فراوان بود.ا گر زحمتی 
نباشد به آنجا برو و سی خوک بردار و بیا ور ا.. 


# سر هگ 
گفتنش بسیار آسان است.اگر من می‌خواستم بهآن 
محل بروم بایستی با قطار دو روز در راه می بودم. رو به 
دوستان کرده‌و گفتم: 
-حق با شماصت.ولی حالا که قصد دارید مرا به‌انحا 
بفرستید » بگذارید مقدار زیادی خوک بخرم تا با فروختن 
دمشان خرج سفر تأمین شود. 
تصمیم گرفته شد و ما از بانک وام گرفتیم تا خ وک 
خریداری کنیم. خورجین‌هایم را بسته و راهی سفر شدم... 
زیاد سرتان را به درد نیا ورم. سرانجام به مقصد رسیدم. 
آنجا خوک زیاد بود...اما چشمتان روز بد نبیند»مگر غیر 
از من و دوستانم کسی به‌اين فکر نیفتاده بود ؟! همه افراد از 
اقصی نقاط کشور برای خرید خوک به‌آنجا آمده بودند. 
همه جا پر از خ وک و دم خوک بود ! فروشند گان فریاد 
مي‌ردند : 
دم خوک دانه‌ای بیست و پنج قوروش! 
من به یکی از آنها با ناراحتی نق زدم که: 
مرد حسابی تازه ما می‌خواستیم این دمها را برای دولت به 


«دم سگ» ۳۷ 
شما به دو برابر قیمت خرید دولت می فروشید ! پس خرج 
راه ما جه می‌شود ؟... 

سرانجام با چانه‌زدنهای فراوان» دو قوروش بالا و پنج 
قوروش پایین معامله به هم جوش خورد و من دمها را 
خریدم... همان شب دمها را در کاروانسرا به یکی از 
مسافران نشان دادم و گفتم: 
۔اینها را باور نمی کنید که با چه درد و رنجی خریدم. برای 
این دمهای نجس این همه راه آمدم و تمام مبالغ وام را به ازای 
اینها پرداختم. 

یکی از مسافران خندید و گفت: 
_آدم حسابی مگر تا حالا دم خوک ندیده‌ای؟ 
-چطور مگر؟ 
_اینها که دم خ وک نیستند » اینها دم سگ هستند ... 

آن حقه باز دم سگها را بریده و در روغن زیتون آغشته و 
به جای دم خ وک به من قالب کرده بود... با ناراحتی و 
یأس پرسیدم: 


۸ ارگ 
حالا چه باید بکنیم ؟ 

-هیچ. حالا که خریده‌ای به خیر باشد.اینها را بردار و به 
روستایت ببر.ولی باید نصف این دمها را ببری و گرنه همه 
می‌فهمند که اینها دم سگ هستند. دم خ وک کوتاهتر 
است. بعد از اینکه کوتاهشان کردی بار دیگر روغن بزن و 
به پیش رئیس منطقه و یا مدیر کل کشاورزی ببر. اصلا 
متوجه نمی‌شود... هوا گرم و راه طولاتی بود. هر لحظه که 
می گذشت گویی جان از بدنم خارج می‌شد. بوی ناپسند 
دمها ته تنها من بلکه مسافران قطار را میآزره ‏ یکی از 
مسافران با ناراحتی به رویم فریاد کشید که: 


من با سرافکند گی و شرمساری گفتم که: 


.دم خ وک هستند و می‌خواهم آنها را بفروشم. 

همه مرا به باد مسخره گرفتند.با هر جان کندنی بود» 
خودم را به روستایمان رساندم. اهالی با دیدن من اطرافم 
جمع شده و گفتند: 


ê 11‏ ب ء ۰ ۰ ۳ ۳ ۳۹ ی 
_اوا سرجوحه» حسمت رور بد نبیند » بعد از رفتن تو دستور 


زیر سس ۲٩‏ 
تازه‌ای رسید که‌اين بار دولت تصمیم گرفته‌با کلاغها 
ستیز کند. رئیس منطقه این بار دویست کلا از ما 
می‌خواهد» حالا چه کنیم؟ 
این که مشکلی نیست. این روستا بیش از هر چیز کلاغ 
دارد. دویست تا سهل است جهارصد تا بزنید و ببرید. 
نگران نباشید» اینطور که دولت شروع کرده» بعد از پانزده 
روز هوس شکار ملخ به سرش خواهد زد.دعا کنید که‌از 
سایر روستاهای‌مجاور شنیده بودند که ما دم خ وک 
یافته‌ایم. بر همین اساس روستای ما محل زیارت آنها شد ... 
هر دم را به اندازه نیم ليره فروختیم. و حدود سی دم نیز به 
پیش رئیس منطقه بردم.او با دیدن دمها گفت: 
-ببینید چه دمهای بزر گی هستند. خدا می‌داند 
خ وکهایشان تا جه اندازه بز رگ بوده‌اند ... 
از آن روز به بعد بدبختانه کسی پایش را به خانه‌ما 
نگذاشت. به خاطر اينکه خانه‌اما ن آلوده است و دم خ وک 
در آن مانده و ورود به خانه معصیت دارد.حتی کسی با من 


۴ نگ 
دست هم نمی داد که حالم را بپرسد.اعتقاد داشتند چون 
دستم به دم خ وک برخورده» پس دستم نیز کثیف و نجس 
است. سرانجام طاقتم طاق شد و عده‌ای از اهالی را به 
گوشه‌ای کشانده و گفتم: 
می خواهم چیزی به شما بگویم اما» گناه من نیست. مرا 
گول زدند و من نیز رئیس منطقه را فریب دادم!...آنچه که 
با خود آورده بودم دم خو ک نبودند» بلکه دم سگهایی 
بودند که با روغن آغشته شده بودند !... 

بعد از آن بود که حرفم تاثیر عجیبی بر شرایط روستا 
نهاد. یکی از اهالی حریص و طماع کارش را شروع کرد و 
از همان روز تمام سگهای روستای‌مابی‌دم هستند.وآن 
شخص | کنون تاجر دم این روستا له انتها: 

در این اواخر به قصبه نزدیک رفتم و آن شخص را دیدم. 
خدا می داند جه جاه و حشتمی را برای خودش درست کرده 
بود. با دیدنش پرسیدم: 
-حالت حطور است؟ 
خدا را شکر. در سایه سگها خوب هستیم.... 


نزدیکی‌های غروب به یک روستای دیگری رسیدیم. 
در میدان بز رگ روستا درشکه‌هایمان را متوقف ساختیم. 
میدان روستا با ازدحام و رفت وامد و تحرک‌خاص 
روستانیان همراه بود. حدود بیست یا سی نفر بیل و کلنگ 
به دست در وسط میدان خاکها را به روی هم می‌انباشتند .از 
فیافه‌هایشان معلوم بود از کاری که‌انجام می‌دهند چندان 
رضایت خاطر ندارند. در اطراف میدان روستا مغازه‌ای 
بمقالی در کنارش قهوه‌خانه‌ای و اتاق «هیئت امناء » قرار 
داشت. در حالیکه به سوی قهوه‌خانه روان بودیم. ابتدا 
کدخدای روستا از ما استقبال کرد.او با دیدن‌ما که‌از 
وضعمان می فهمید تازه وارد هستیم با چرب زبانی گفت: 
- بر ما خرده‌نگیرید» ما را ببخشید آقایان. ما خیلی دیر 
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خبر آمدن شما را دریافت کردیم... و گرنه این اندازه قصور 
و حماقت به حرج نمی‌دادیم. کدخدا چنان دستپاچه 
دستانش را به هم می‌مالید کهآدمی دلش برای خود 
باختگی او می سوخت... ما اصلاً نمی‌دانستيم که منظور 
کدخدا چیست. او مدام حرافی می کرد و ادامه می‌داد که: 
- همین که مطلع شدیم شما خواهید امد به بلندترین نقطه 
روستا فردی را فرستادم که‌از دور دست آمدنتان را 
نظاره گر باشد. تصمیم داشتم اطراف مجسمه را به خوبی 
تمیز کنم ولی تازه کار را شروع کرده بودیم که تشریف 
اوردید. 

روستانیان در همان حال هنوز تفاله و زباله‌ها و 
خا کهای تل‌انبار شده در اطراف مجسمه رهبر کشور را 
تمیز می کردند و با بیل به طرفی می‌انداختند . جائیکه آنها 
بیل می‌زدند و تا سوراخ پیدا شده و ار دو سوراخ دو تا سر 
بیرون زده بود. اینها در حقیقت هر یکی سر یک مجسمه 
بودند.با تعجب به مجسمه‌ها و افرادی که مشغول تمیز 
کردنآنها بودند» کردم و از کدخدا جویا شدم که: 
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- مگر جه خبر شده‌استآقای کدخدا؟ 
- واللّه جناب ما دیرتر خبردار شدیم والا مگر ممکن بود 
کار نظافت تا به حالا طول بکشد ؟ 

وارد قهوه خانه شده و چایی‌هایمان را صرف کردیم. 
سپس با راهنمایی کدخدا روانه خانه‌اش شدیم» کدخدا باز 
ادامه داد : 
- واقعاً شما هیچ شباهتی به مأموران سابق ندارید . 

هنوز از حرفهای کدخدا حیزی حالیمان نشده است. با 
او از هر دری صحبت می کنیم. سپس او ماجرای مجسمه را 
بیان کرد. گویا فردی متشخص قرار بود» که به شرق سفر 
کند. در این سفر دیدار از روستاها نیز از تصمیمات وی 
محسوب می گردید . تصمیمات و سفرهای وی از جانب 
مسئولین کشوری و لشکری از قبل مورد ارزیابی قرار 
گرفته و برای اینکه شهرها و قصبات و روستاهای محل 
گذر آن فرد آماد گی کامل برای استقبال داشته باشند از 
قبل خبر داده شده بود و در حقیقت برنامه‌های ایشان از 
سابق تلبیت شده بودند. تنها راهی که ایشان می‌توانستند از 


آن بگذرند راه‌خاکی گذر از قصبه‌ما بود.از طرفی 
روستایی که‌ما در آن قدم گذاشتيم نسبت به سایر روستاها 
و قصبات بز رگتر بود و به همین خاطر قرار بر این شده 
بود که ابتدای سفر و دیدار از قصبه‌ای باشد که ما در حال 
حاضر آنجا حضور داشتیم. از قبل مسئولین و مأمورین 
دولتی برای نظارت امور 1 مده بودند. روزانه جندین بار 
مأمور پست رفت‌وآمد می‌داشته است. خانه وسط میدان 
روستا را به خاطر اینکه سد معبر بود ویران ساخته بودند . به 
روستائیان دستور صادر شده بود که مجسمه رهبر بز رگ 
کشور را در میدان شهر برپا سازند.اتفاقاً روستائیان آن 
زمان معنای محسمه را نمی‌دانستند و به همین خاطر 
پیرمردانی که شهرها دیده بودند و يا مردانی که دوره 
خدمت سربازی به پایان رسانده بودند از نزدیک محسمه را 
دیده و برای بقیه که اطلاعاتی در این زمینه نداشتند تعریف 
کرده و مجسمه را توصیف و توجیه نموده بودند. ولی 
متأسفانه باز عده‌ای منظور از محسمه را درک نکرده و 


نمی‌دانستند که محسمه از جه ماده‌ای و به حه نوعی ساخته 
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می‌شود. البته آنهایی که از مجسمه | شنایی داشتند لااقل در 
این زمینه آ نها نیز هیچ اطلاعاتی نداشتند . 

به همین خاطر هر کسی که گذرش به آن روستا افتاده 
بود به هر کسی که برخورد کرده بودند؛تنها کلامشان 
این بوده که: «زود باشید» بول جمم کنید که برایتان 
مجسمه‌ای خواهیم خرید !» اهالی بدبخت روستا نیز از پیر 
و جوان و کودک گرفته‌تازن و مرد همگی هر چه 
نقدینگی داشته‌اند به آنها داده و پیرزنان سکه‌های تزئینی 
اطراف چهارقدشان را نیز کنده‌و برای بنای مجسمه 
برداخته بودند. اما این مقدار نیز کفایت نکرده بود. 
سرانجام یکی از ثروتمندان روستا گفته بود که: ««دیگر 
بس کنید» بقیه‌اش را من می‌پردازم و حکومت از شما 
نمی‌خواهد که بیش از این زحر بکشید!» مردم را نحات 
داده بود. 

بعد از آن مرد ثروتمند» یکی دیگر آمدهو گفته بود: 
«باید برای بنا کردن مجسمه در روستایتان تقاضانامه‌ای 
بنویسید .» روستائیان بدبخت نیز هر آنچه که سفارش 


می‌شده؛ انجام می‌دادند . محسمه و بنایآن حون دردی 
بی‌درمان آنها را از پای درآورده و مردم برای احداث آن به 
هر دری کوبیده بودند. 

باز از شهر افرادی آمده و برای روستائیان راه جاره‌ای 
نشان داده بودند. در وسط میدان محلی برجسته و مرتفع را 
درست کرده و بر روی آن تخم چین باشیده بودند تا سبر 
شوند و اطرافش را نیز گلکاری نموده بودند. در اطراف 
این باغچه گرد و مدور ستونهایی نصب کرده و آنها را با 
رنجیر به هم متصل ساخته بودند. سپس محل بنای مجسمه 
را با سنگ احداث نموده و سرانجام با پایان یافتن قسمت 
تحتانی محسمه دو تا سر آورده بودند. سپس به اهالی روستا 
سفارش نموده بودند که وقتی آن شخحص متشخص وارد 
روستا شد جگونه از وی استقبال کرده و بجه‌های مدرسه را 
در محل گذر ایشان به ردیف نگهدارند. 

سئوالاتی که‌احتمال می‌رفت آن شخص از اهالی یا 
بچه‌ها بپرسد به افراد ابلاغ شده و پاسخهایشان نیز دیکته 
شده بود. نهایت اینکه روستائیان حون اسباب‌بازی کو کی 


به درستی کوک شده و برایآمدن آن شخص آماده بودند . 
معلم روستا نیز یک هفته تمام در حفظ کردن سئوالات و 
پرسشها و پاسخها تلاش کرده بود.اما از روی شانس بد 
اهالی نه تنها آنها را یاد نگرفته» بلکه تمام حرفها را درهم و 
برهم کردهو جوابهای غير منطقی می‌دادند.از بس 
بیجاره‌ها در خانه» مزرعه» حتی در... آن سئوالات و پاسخها 
را تکرار کرده بودند که حرفهای خحودشان نیز از یادشان 
رفته بود و روزی معلم با حالت عصبانی فریاد زده بود: 
- شما جه انسانهای کودنی هستید. یک هفته است برایتان 
زحمت می کشم ولی این هم نتیجه زحمات من! 

حتی رئیس پاسگاه ژاندارمری نیز بی‌اعتنا نشده و 
جندین مرتبه اهالی روستا را به حرفهای آموخته شده تا کید 
نموده و ادامه داده بود : 
- به غير از آنجه که برایتان یاد داده‌اند حرف زیادی نزنید. 
ما هرچه به شما آموختیم. فقط آن‌را بر زبان بيا ورید . هر 
جشمانش را از حدقه‌اش بیرون خواهم کشید. 
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۷ برای اینکه اتومبیل آن شخحص بدون احساس 
دست‌انداز به راحتی به پیش برود» تمامی اهالی روستا را 
برای هموار کردن راء موظف کرده پودند.تمام گودیها پر 
شده و برآمد گی‌ها هموار شده بودند. کار به‌اینجا ختم 
نشده بود. هر روز اتومبیل‌های متعددی به روستا می‌آمده و 
کود کان روستا که تا آن زمان ماشین ندیده بودند» از 
تعجب به اطرافش جمع می‌شدند. روزی که قرار بود که 
شخص مورد نظر وارد روستا شود یک روز قبل از آن به 
اهالی خبر داده بودند. 

- فردا هیچکس به‌سر کارش نرود. باید برای آماد گی 
کارهایی که لازم است یکبار امتحانی بکنيم. 

فردای آن روز طبق دستور هیچکس به مزرعه و محل 
کارش نرفت و آماده‌شد که دستورات و کارهای‌سفارش 
شده را برای امتحان و تمرین انجام دهد . بچه‌های مدرسه در 
یک طرف صف کشیده و در طرف دیگر نیز حوانان 
ردیف ایستاده بودند و افراد بد ظاهر که لباس درست و 
حسابی نداشتند در ردیقهای بعدی ایستاده بودند و وسط 
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دو ردیف برای عبور اتومبیل باز گذاشته شده بود. میزی که 
از مدرسه روستا آورده بودند در برابر محسمه گذاشته شده 
و فردی به روی آن رفته و فریاد زنان گفته بود: 
- جشمانتان را باز کنید!| کنون اتومبیلی از روبرو خواهد 
آمد. همین که ایستاد» همانطور که یادتان داده‌ايم باید 
کف بزنید . یادتان نرود که کف زدنهایتان از روی میل و 
رغیت خواهد بود. بعد از آن فردی که از اتومبیل پیاده شد 
از شما حالتان را پرسیده و سلام خواهد کرد.شمانیز 
یکصدا فریاد خواهید زد که: «متشکریم زنده باشید.» 
بعد از آن وقتی به کنارتان رسید » جنان شادمان خواهید شد 
که حتی چشمانتان نیز بخندد.شما با مهربانی به درون 
چشما نآن شخص خواهید نگریست و با چشمانتان او و 
قدمهایشان را تمقیب خواهید کرد. خو بآنچه‌را که گفتم» 
درک کردید یا نه؟ 

اهالی روستا یکصدا فریاد زده‌بودند که«اری» 
فهمیدیم.» و بعد از آن تمرین مراسم شروع شده بود. از 
روبرو اتومبیل آمده و در برابر روستائیان ایستاده بود. با 
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توقف اتومبیل کف زدنها و تشویق‌ها شروع شده و آن مرد 
راهنما فریاد زده بود که: 
- نشد» نشد . محکم‌تر کف بزنید! 

اتومبیل عقب رفته و دوباره | مده بود و باز تشویق و 
کف زدنها ادامه یافته و فردی که مراسم را رهبری می کرد 
با عصبانیت فریاد زده بود که: 
- «ا گر اینگونه عمل کنید» پاک آبرویمان را خواهید 
برد. نشد » دوباره تکرار کنید .» 

سرانجام ده بار این کار صورت گرفته و نتیجه مثبت 
شده بود. سپس نوبت به «زنده باشید » رسیده بود. تمام 
اهالی برای «زنده باد» گفتن آماده‌شده بودند و فردی که 
ار اتومبیل پیاده شده بود» ابتدا اظهار داشته بود که: 
- میدان خیلی تنگ‌تر است» روستائیان را کمی کنار 
یکشید ! 

که روستائیان بدون اینکه بدانند او چه می گوید یکصدا 
فریاد رده بودند که 
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مردی که هدایت کننده تمرین بود با عصبانیت چون شیری 
غرنده به سویشان هجوم ورده» که: 
- احمقها مگر او حالتان را پرسید که «زنده باشید » گفتید. 

در این میان فرمانده راندارمری نیز در عصبانیت دست 
کمی از او نداشت. روستائیان که هنوز علت عصبانیت او را 
نمی‌دانستند و فکر می کردند مثل دفعه قبل شاید کم 
احساس گفته‌اند»این بار با صدای بسی بلندتر «زنده 
باشید !» را فریاد زده بودند .این بار هدایت کننده مراسم به 
پیش روستائیان آمده و فرد جلودار را گرفته و گفته بود: 
- عین لباسهایتان بو گند هستید .این چه لباسی است؟ مثل 
یک لاشه بوی گند می‌دهی! 

سپس يقه پیراهنش را کنده و در حالیکه یقه را سریعتر 
به زمین انداخته بود» فریاد زده بود که: 
- این دیگر چیست. خدایا نگاه کن تمام بدنش را ساس 
گرفته است. این یک ساس است! 

سپس به درون چشمان معلم روستا نگریسته و معلم هم 
که به تصور اینکه حتماً این هم سئوالی است که شاید مرد 


متشخحص خواهد کرد دست پاجه شده و به مرد هدایت 
کننده مراسم بدون جواب نگاه کرده بود.آ خر معلم این 
سئوال و جواب را به روستائیان نیا موخته بود. 

مرد رهبری کننده‌مراسم باز از مرد روستایی پرسیده 
بود که: 
- گفتم این چیست که در یقه‌ات است؟ 
- در سایه شما قریان» خدا سایه‌اتان را از سر ما کم نکند. 
ار بزر گواری شماست. خدا به شما روز بد ندهد ! 

در همان لحظه راندارم یقه روستایی را گرفته و او را به 
پاسگاه برده بود. سپس بر روی میز سخنرانی کرده بودند و 
بچه‌های مدرسه سرود خوانده و بدان ترتیب مراسم تمرین 
آن‌زوز به پایان رسیده بود. سپس برای آمدن و حضور 
(«(مرد متشخحص» منتظر شده و بدین ترتیب سالها گذشته 
بود و هنوز انتظار ادامه داشت. 

چه بگویم که نا گفتنم بهتر است. مجسمه‌ها هم درآن 
شرایط مانده و پرند گان سر و رویش را با کثافات تزئین 


کرده بودند.اگر بر رویش نشسته و آلوده‌اش می کردند 


«دم سگ» ۳{ 


باز بهتر بود» بلکه به قدری بر روی آن | شغال و تفاله ريخته 
بودند که‌اصلا مجسمه بودنشان معلوم نبود. باز از شهر 
مأمورانی به روستا سر می‌زده است و بارها کدخدا به خاطر 
اینکه مجسمه‌ها را تمیزتر نگه نداشته بود از جانب دولت 
جریمه و بازخواست شده بود. بنابراین کدخدا همیشه در 
فصل تابستان بجه‌ای‌را در کنار مجسمه‌مأمور کرده و 
کود ک هر پرنده‌ای که بر روی مجسمه می نشست» فراری 
می داده است. زمستانها مجسمه‌ها در زیر برفها باقی مانده 
و این بار رئیس ژاندارمری دستور داده بود که: 
- اگر مأموری به روستا بیاید باید مجسمه‌را تمیز کنید. 
باید به قدری پاک و صیقلی باشد که‌از دور دست معلوم 
شود. گر برف و یخ هم بر رویش باشد باز تميزش کنید. 
آنها یز به همین شاطر از روی عادت برحس بآنکه ما 
نیز مأمور دولت هستیم از ترس مضطریانه مجسمه را تمیز 
می کردند ولی باز به عاطر اينکه دیرتر خبر ورود ما به 
گوششان رسیده بود» با چاپلوسی ما را قانع می کردند. 
حال آنکه‌ما رهگذر بودیم نه مأمور. 


«آمیو ل زن» 


ار کان حرب چارفپوش در قهوه‌خانه نشسته و با صدای 
بلندی گفت: 
- لعن!سال گذشته زمستان خیلی طولانی شد و گوسفندان 
زیادی سقط شدند ... بافات نیز از بارش تگرگ 
بی‌محصول شدند ! رودخانه‌ها طغیان کردند و مزارع زیر 
سیل بافی ماندند!احه کار می‌شود کرد ؟... اینطوری دستم 
را بر روی‌ریشم کشیدم و به فکر فرو رفتم و پیش خود 
گفتم.اینقدر نار ک دل نباش « کلآقا )... همه‌امان در 
تابستان از گرما می‌میریم. همچنانکه مثلی است ارباب به 
شیرش آب قاطی می کرد»‌ما نیز نمی‌دانیم چه بکنیم. 
تابستان که میآید سراغ سرما و خنکی را می گیریم و 
زمستان که فرا می‌رسد دنبال گرما و حرارت هستیم. اما هر 


«دم سگ» ۵ 1 


کاری دلیلی دارد. در اینجا باید کاری کرد و من هر قدر 
فکر کردم چاره‌ای جز آمپول زنی نیافتم. در روستای 
خودمان من آمپول زن شدم. گر بگویم که چقدر ماهر 
هستم باور نمی کنید ... 
برای اینکه خودم را در کارم شاخص کنم به قصبه رفتم و 
کراواتی خریدم... به دفتر م رکز بهداشت رفته و تقاضا 
کردم که: 
- قریان به من | مپول زدن را یاد بدهید ... 

او مرا مسخره کرد و سیلی محکمی در گوشش نواختم 
و او به ناجار آمپول زدن‌را آموخت.آمپول را درون کیفی 
نهادم. کراواتم را محکم کرده و راهافتادم. عازم روستاها 
شدم. به هر روستایی رسیدم ندا در دادم که: 
- هر که‌از تب می‌سوزد حاره‌اش دست من است...ای 
کسانی که می‌لرزید درمان شما نیز دست من است!ای 
آنهائیکه از روماتیسم ناله می کنید ...ای افرادی که بدنتان و 
گردنتان درد می کند باز شما هم به پیش من بیائید!... زنان 
نازا»زمانیکه بجه‌هایتان را سقط می کنید شما نیز به پیش 


٤١‏ «آمپول زن» 


من بیائید !... ای کسانیکه دردتان بی درمان شده» شما هم به 
پیش من بیائید...آنهائیکه صدایم را شنیدند به گوش 
× افرادی که خبردار نشده‌اند برسانند... به روستایتانمپول 

زن آمده است!... 

خدا باورتان سازد. هجوم انسانها چنان مرا به وحشت 
انداخت که باور نمی کنید» به قدری مردم اطرافم جمع 
شدند که نتوانستم خودم را کنترل کنم. 

به ناجار گفتم: 
- صبر کنید آقایان لاقل نوبت بگیرید تا من بدانم چه 
کاری می کنم. 

ابتدا ارباب روستاامد و مرا به خانه‌اش برد. اریاب 
شصت ساله که زنی بیست و جهار ساله داشت نازا بود و از 
درد شکم می‌نالید . روبه او کردهو گفتم: 
- کجایت درد می کند خواهر جان؟ 

زن بیچاره پیش شوهرش نمی توانست حرفی بزند ... 
ارباب عصبانی شد و به من گفت: 
- مگر دکتر نیستی؟... پس جرا می‌پرسی؟ د کتر که همه 


حیز می‌داند !... نکند می‌خواهی خانم را معاینه کنی؟ 

من دشت پاچه جواب دادم 
- صبر کن ارباب. حالا کم ی آب خنک به من بدهید 
ثواب دارد ! 

ارباب که برای آوردن آب به بیرون رفته بود» فوری از 
فرصت استفاده کرده و از زنش پرسیدم: 
- خواهر کحایت درد می کند ؟ 
- امان د کتر»اینجایم»انجایم و همه جایم درد می کند. 
نگوء‌نگو که از درد می‌میرم... 

جاهایی که‌زن می گفت درد می کند نگاهی کردهو 
۳۳ گیرد خواهر جان؟ 
- شبها» شبها بسیار درد می کند ... همینکه می خواهم جشم 
بر هم بگذارم تا استراحت بکنم درد شروع می‌شود و تب تا 
صبحگاه مرا می‌سوزاند ... در این هنگام ارباب با گیلاسی 
پر از آب وارد شد و گفتم: 


- قربان اینجا و آنجای بدن خواهر درد می کند»اینطور 


4۸ «] پو ل زن» 


٩ نت‎ 

- عحب آقای د کتر!اشمااز کحا فهمیدید ؟ 

- خوب پس بیهوده که د کتر نیستم. حتی این جا و این 
حایش نیز درد می کند»اینطور نیست؟ 

- قربانت بگردم د کترجان» تو عجب حاذق هستی.از کجا 
می‌دانی ؟ 

- گفتم که تخصص دارم. بیچاره حتماً از شب تا صبح درد 
می کشد و از تب می‌سوزد اینطور نیست؟ 
ارباب با حیرت نگاهی به من انداحت و گفت: 

- آف... ف... ف... رین د کتر آمپول‌زن! تو فهمیدی! 

- بلی که می‌فهمم. بیخودی که د کتر نشده‌ام. 

- پس لطفاً یک آمپول بزن تا خوب بشود. 
سرنگی پر ازآب چشمه را که‌آماده کرده بودم از کیفم 

در آورده و جاهائیکه زن ارباب ادعا می کرد درد دارد» فرو 

برده و تزریق نمودم. در آزای این معاینه و درمان دو و نیم 

ليره گرفتم. 


در این هنگام ار کان حرب حارقپوش بادی به غبغب 


انداعت و گفت: 
- خوب ما اجازه نمی‌دهیم که شهری‌ها ما را سر کیسه 
کنند ... خودمان از بهر هر کار بر می‌آنیم... 

سپس ادامه داد: 
- اما متأسفان هآ مپول‌های من حتی برای دندان پوسیده نیز 
مفید وافع نشد. سرانجام به یک روستای دیگری رسیدم. با 
صدای بلند فریاد زدم که«آنانی که دندان پوسیده دارید» 
افرادی که از درد دندان می‌نالید ! به روستایتان آمپول‌زن 
آمده» بیائید که درمان شما دست اوست! دندان را مجانی 
می کشم... غفلت نکنید ...و در این هنگام عده‌ای دورم را 
گرفتند. همه که از دندان کشیدن رایگان مطلع شده بودند» 
دیگر آنانی که دندانشان‌سالم هم بود برای کشیدن‌دندان 
حاضر و اماده بودند . حلاصه سر تان را به درد نیاورم. جند 
تا دندان سالم و غیر سالم را مدام کشیدم... بعد از آن‌مردی 
به پیشم آمد و گفت: 
- امان آقایآمپول زن» بیا این دندان من هم بکش. 
- پدرجان اینکه سالم است... 


۰ ۵۵ «آمپول زن» 


- عیبی ندارد. روزی بالاخره خراب خواهد شد . پس جه 
بهتر که‌ار همین حالا از دستش خلاص بشوم...آن ز مان 
که دردم بگیرد تو را از کجا می‌توانم پیدا کنم... 

بالاخره کار دندان کشی برایمان ثمری نداشت و آن 
روز جندین دندان صاحب مرده را کشیدیم و حیری‌در 
قبالش نگرفتیم. اما برایتان از دندان کشیدن بگویم.ابتدا 
مایع بیحس کننده را به اطراف دندان می‌مالیدم و سپس 
انبردست را به دندان گرفته و پاهایم را محکم بر زمین فشار 
می دادم تا دندان‌را از لثه در بيا ورم. بعد از اینکه دندان را 
بیرون می وردم» روستایی دندان پوسیده‌اش را می‌خواست 
و من چون هنوز نمی‌دانستم به درستی همان دندان را 
کشیده‌ام یا نه‌از ترس می گفتم که نه‌خیر لازمش دارم و 
بايد به آنکارا به وزارت بهداشت بقرستم اصلا هیچ دندانی 
را نمی دادم. چون می‌ترسیدم روزی فردی آنها راآ گاه کند 
و روستائیان با دندان کشیده بر عليه من شکایت کنند و من 
به علت نداشتن گواهینامه مجازات بشوم. 

روزی دندان رایگان در روستایی می کشیدم که 


سس 1 
اتر دترا به جای دندان به لثه‌اش گرفتم وآن مرد بیجاره 
ناله کنان به اطرافیانش نعره زد که: 
- بروید کفنم راآماده کنید!... 

بعد ازآن دیگر پا به آن روستا نگذاشتم. از قضا روزی 
به روستای دیگری رفتم و باز در آنجا به دندان کشیدن ادامه 
دادم. چنان فک بیچاره را از جایش در آوردم که‌او گفت: 
- اصلا جنان‌دندان‌را می کشید که‌آدمی‌احساس 
نمی کند د کتر آمپول زن!... 

۷ 

آری ا رکان حرب چارقپوش بدین ترتیب روستاها را 
زیر پایش نهاده و مشهور شده بود.اتفاقاً روزی او را به 
روستایی فرا می‌خوانند و او را به خانه ثروتمندترین فرد آن 
روستا می‌برند.آن مرد بیچاره به مرضی ناعلاجی مبتلا 
شده بود. از دو سال پیش مدام گردنش زمخت‌تر می‌شد. به 
قدری گردن کلفت شده بود که دیگر هیچ لباسی به تنش 
نمی‌آمد.اکنون درد ورم به پاهایش نیز نفوذ کرده‌و 
کفشی که روز جمعه برایش تهیه‌می کردند دیگر روز شنبه 


رش «آپول‌زن» 


به پایش نمی‌آمد. به قدری چاق و ورم کرده بود که‌از 
جایش نمی‌توانست بلند شود.چندین د کتر و طبیب 
گیاهی از او دیدن کرده بود ولی هیحکدامشان درمانش را 
نیافته بودند. به بیمارستانی برده و بستریش کرده بودند» 
باز جاره‌ای نیافته و ثمری‌ندیده بودند. هر قدر دارو 
می‌خورد به آن اندازه ضربه و جاق‌تر می‌شد . نهایتاً جاره‌ای 
بعد از اینکه مرد ثروتمند را کاملا معاینه کرد» گفت: 
- آقای محترم»ا گر ناراحت نشوید بايد بگویم که بیش از 
پانزده روز زنده نخواهید ای مر نان دنگ ئە سز رە 
است. بعد از پانزده‌روز روحتان را تسلیم خواهید کرد. 
بیهوده تلاش نکن و پولهایت را هدر نده. د کتر سهل است 
اگر وزیر بهداشت هم بیا ید باز این بیماری شما راه درمان 
ندارد. 

مرد چاق بیچاره به گریه و زاری پرداخته بود. از ترس و 
غصه دیگر لقمه‌ای به دهان نمی گذاشت. روز پانزدهم در 
بستر م رگ دراز کشیده و بر بالین وی اطرافیان و آخوند 


حاضر شده بود تا یات خدا را بخوانند. با افراد خانواده‌اش 
حلیت طلبیده و جشمانش را بسته و انتظار م رگ را کشیده 
بود. اما عزرائیل آن روز نیا مده و حتی فردایش نیز از م رگ 
خبری نشده بود. سه روز همینطوری گذشته و بالاخره‌ان 
مرد به خود گفته بود که: 
- در هر حال شاید عزرائیل سرش مشغول شده که سراغم 
را نگرفته است. بهتر است یک روز دیگر صبر کنم. 

آن روز نیز خبری از م رگ نشده و مرد ثروتمند به 
کمک عصایش به‌سراغ آمپول زن رفته بود. ا رکان حرب 
آمپول‌زن که‌آن مرد را دیده بود این بار او را بسیار 
متفاوتتر از قبل مشاهده کرده و جیزی جز پوست و 
استخوان در اندام او ندیده بود. به ناجار گفته بود: 
- خوب حالا ببین که من چه د کتر حاذقی هستم دو سال 
است د کترها و بیمارستانها برایت درمانی نمی‌یافتند.من 
در مدت پانزده روز تو را بهبود بخشیدم. فقط دفت داشته 
باش که بعد از این چاق نشوی. 

جوانی از اهالی روستا که با تعجب به گفتگوهای ا رکان 


8 ااآپولزنه ‏ 
- آقا»شما راه بهتری را پیش من گذاشته‌ای. من نیز بعد از 
این مشل شما آمپولی به دست خواهم گرفت و به روستا 


ار کان حرب حواب داده بوده 


- اما پسرم خیلی دیر متوجه شده‌ای» اما من دیگر نمی‌توانم 
استاد تو باشم و آموخته‌هايم را به تو بدهم. من در اختیار 
حکومت هستم. از قدیم د کترها می‌آمدند برای تب و لرز و 
رماتیسم آسپرین می‌دادند.حالا همه آمپولی به دست گرفته 
و عازم ر وستاها شده‌اند. دولت حالا می‌بیند که اب جشمه 
بهتر از هر آمپولی است و سرنگهای پر شده از آب جشمه 
بهترین درمان دردهاست. تو دیر متوجه شده‌ای و دیگر 
آمپول زدن به این راحتی نیست. باید هر کاری را در وقت 


خو دش انجام داد. 
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«پیراهن صورتی رنگ معلم» 


حوانی روستایی روزنامه‌ای را در دستش گرفته و صفحه 
حوادث آن را می‌خواند و بعد از هر جمله‌ای انجه‌را که به 
دستش می‌رسید به دیگران در درون فهوه‌خانه تعریف 
می کرد. به خاطر بارش شدید برف سه‌روز بود که 
هیجکس از روستائیان به بیرون از محل خود نرفته بودند و 
کارشان مدام نشستن در قهوه‌خانه و گپ زدن با هم 
ولایتی‌ها بود. 

جوانی که روزنامه را برای روستائیان می‌خواند واقعاً 
جوان جلب توجه کننده‌ای بود.از پیرمردی که کنارم 
نشسته بود ار هویت مرد جوان حویا شدم. 
به او «ولی بیدین» می گویند. 

از زمانی که آن‌مرد جوان به خدمت سربازی رفته و 


۱ «پیراهن صورتی رنگ معلم» 
بر گشته بود اهالی به او لقب «بی‌دین» نهاده بودند. پیرمرد 
افزود: 
از بچگی پسر بسیار خوبی بود. نمی‌دانم بعدها چرا 
بی‌دین و لامذهب شد . به قدری سخنور و حراف است که 
انسان را با چند جمله به هر چیزی می باوراند ... 

من از روی کنجکاوی تصمیم گرفتم رابطه‌دوستی با 
«ولی بی‌دین» برقرار سازم. 
چرا تمام روزنامه را برای همگان می‌خوانی؟ 

پاسخ وی باعث تحیر من شد. 
- دو نوع روزنامه داریم. یکی روزنامه‌ای که شما آقایان 
کراوات به یقه ان را مطالعه می کنید و دیگری روزنامه‌ای 
که برای ما چارق پوشان نوشته می‌شود ...اما جون همین 
روزنامه مختص جارق پوشان را افرادی مثل شما کراوات به 
یقه تحریر می‌نمایند گویی ما را به باد مسخره می گیرند... 
ولی بی‌دین جیزی از حرفهایتان نفهمیدم. 

او فردی بود که به لقبش عادت کرده و از شنیدن لقب 
«بی‌دین» ناراحت و عصبانی نمی‌شد. با طمأنینه و 


سح 
خونسردی حواب داد : 
- یعنی اینکه چطور یک ثروتمند برای تظاهر به مساعدت 
مستمندان به محله فقرا و گدایان می‌رود و در طول عمرش 
نهایتاً دو بار اینکار را می کند...| کنون روزنامه‌نگاران نیز 
همانند آنها هستند ... حقیقت اینکه ما باید سایر روزنامه‌ها 
را بخوانیم.. ولی از آنها نیز چیزی سرمان نمی‌شود. گویی 
به زبان دیگری نوشته‌اند ... 

جائی که در روزنامه نشانم داد مطالعه کردم» 
۱.(۱)... یعنی جه؟ ۰( .ش)... این هم یعنی چه؟ به 
این جمله‌نگاه کن:عطف به مقاله‌ای که در روزنامه 
نیویو رک هرالدتریبون چاپ نیویو رک منتشر گردیده...ما 
که از این حرفها حیزی سرمان نمی‌شود. 

پیرمردی که حرفهای ما دو تا را می‌شنید » گفت: 
حتی نویسند گان آن روزنامه‌ها هم خودشان نمی‌دانند 
جگونه از روزنامه استفاده کنند. تو نگران نباش «ولی 
بی 2ین ))... 

«ولی بی‌دین» پاسخ داد: 


- من روزنامه خواندن را در حدمت سربازی یاد گرفتم. 
زمانی که بجه بودم هنوز مدرسه‌ای در روستایمان درست 
نشده بود. زمانی که‌از حدمت با ز گشتم از مردم خواستم که 
مدرسه‌ای را احداث نمایند. با هزار زحمت و همکاری 
مردم مدرسه را برپا کردیم و به استاندار گفتیم که ما مدرسه 
را ساختیم شما نیز معلم آن‌را بفرستید . سه سال منتظر شدیم 
ولی از معلم خبری نشد ... سرانجام ما خودمان با دستمردی 
که جمم می کردیم معلمی پیدا کردیم و به روستا آوردیم و 
بچه‌ها را به مدرسه فرستادیم... کدخدا برای اینکار ناراحت 
شد. جونکه اعتقاد داشت‌این کارها در عهده وظایف 
اوست. زمانی که‌او متوجه شد کارهایش را من انجام داده‌ام 
از روی حسادت مرا به حکومت به عنوان خرابکار معرفی 
کرد!من فکر نمی کردم که کدخدا نیز به‌آن‌اندازه قدرت 
دارد. با جاسوسی وی ژاندارم‌ها مرا دستگیر کردند؛ 
مدرسه را بسته و شا گردان را متفرق ساختند.من» معلم و دو 
نفر از اهالی را به قصبه بردند. یک ماه حبس کشیدیم و 
بدون اينکه از ما بازجوئی کنند زندانی شدیم. در آن‌ائنا 


تحقیقاتی در روستا انجام داده بودند و سرانجام ما را به 
بازجویی بردند ! 
شما در درون دولت مر کزی» دولت تشکیل می‌دهید ؟ 
هیچیک از دوستان منظور سئوال بازپرس را 
نمی دانستند. من و معلم تا حدودی حیزی سرمان می‌شد .ما 
نیز با دست پاچگی جواب دادیم: 
ابدآ»‌ما سگ که باشیم که دولت تشکیل بدهیم جناب 
بازپرس! 
پس در آن صورت جگونه اتهامات را رد می کنید ؟ 
سپس روبه یکی از دوستانش کرد و با گفتگویی آرام و 
زمزمه گونه به طرف دوستان ما ب رگشت و پرسید: 
- بگو ببینیی گشودن و افتتاح مدرسه وظیفه کیست؟ 
دوست عامی ما که گویی در درون باتلاق گیر کرده 
باشد دست و پایی زده و بالاخره نتوانست جوابی بیابد. 
سپس بازپرس از دوست دیگرمان پرسید : 
- تو بگو... گشایش مدرسه بر عهده جه کسی است؟ 
دوست دیگرمان که دست کمی از دوست اولی نداشت 


نیم نگاهی به من انداخت و سپس نگاهی گذرا به معلم 
کرده و سرش را پایین انداخت. گویی با نگاههایش از ما 
طلب یاری می کرد... لحظه‌ای بعد یک مرتبه فریاد زد : 
وظیفه ملت است جناب بازپرس. 

فکر می کرد کها کنون در برابر این پاسخ او را تشویق 
خواهند کرد. اما بازپرس که از عصبانیت لب و لوجه‌هایش 
را گاز می گرفت. با خشم مجدداً پرسید : 
گفتی وظیفه کیست؟ 
تافلت 
- تو بگو... وظیفه کیست؟ 
- وظیفه روستایی است قربان... 
- گفتم بگو وظیفه کیست؟ 
_ وظیقه اهالی است... 

در برابر عصبانیت بازپرس دوست عامی و هم ولایتی 
ما خودش را گم کرده و هر چه به زبانش می‌آمد بیان کرد. 
وظیفه گشایش مدرسه را بر عهده اهالی روستائیان» ملت و 
سایرین نهاد و وقتی باز هم عصبانیت بازپرس را مشاهده 


کرد از روی ناجاری گفت: 

اصلا وظیفة هیچ کس نیست... 

چه گفتی؟ وظیفه هیچکس نیست؟ 

- بلی قربان...ا گر وظیفه فردی یا افرادی می‌بود حتماً تا 
حالا در روستای ما مدرسه درست کرده بودند.روستا 
سالیان سال است که درست شده ولی تا این زمان خبر از 


مدرسه نبود آ... 
مثل اینکه خیلی زیاده حرف می‌زنی ؟ 
سپس بازپرس روبه من کرد و پرسید: 
- تو بگو سر کرده قوم اغتشاش!وظیفه کیست که مدرسه 
بسازد ؟ 


راستش را بخواهید من خودم هم شگفت‌زده شده بودم! 
اما از قیافه برافروخته و عصبانی بازپرس معلوم بود که هر 
حه باشد وظیفه ما که نیست. به ناجار پاسخ دادم: 
وظیفه ما نیست قربان!... 
حتماً که اینطور است.اصلاً مدرسه درست کردن در شأن 
و لیاقت شماها نیست... 


درست کردن مدرسه وظیفه دولت و حکومت است. 

مافکر کردیم که می‌خواهد با این سخن چیزی از 
زبانمان بکشد و یک صدا گفتیم: 
۔ابدآ...ابدآ... خدا نکند» این جه حرفی است قربان! 
استغفرا... مگر ما مرده‌ایم که حکومت مدرسه بسازد ؟ 

ھ۵ و ۰ ۰ 

- بررویی اینها را باش !من می گویم وظیفه دولت است... 
شما جه می گوئید احمقها؟ 
قبول نداریم جناب بازپرس! 

با این سخن ما را مجددا به زندان انداختند. بعدها 
فهمیدیم که کار مدرسه‌سازی وظیفه دولت است و استخدام 
معلم و برنامه‌ریزی نیز از وظایف آنهاست و به غیر از دولت 
صحت و سقم ادامه تحصیل صادر نماید کاری غیر قانونی 
کرده است!... بقیه را از زندان آز اد کردند و تنها تمام کاسه 
و کوزه‌ها سر من شکست.از آن به بعد عهد کردم که وارد 
هیچ کاری نشوم... 


ودگ 

یک سال بعد مهندسینی وارد روستایمان شدند. مدرسه 
را بازدید کرده و دستور دادند که‌انجا ویران شود.اهالی 
پرسیدند که: 
- جرا ویران می کنید ؟ 
- مخروبه است و امکان خطر دارد... هنگامی که بجه‌هایتان 
درون اتاق هستند احتمال دارد سقفش ریزش بکند .این 
مدرسه را از روی نقشه نساخته‌اند ... 

دستور صادر شد و مدرسه ویران گردید...اين بار تمام 
اهالی دشمن من شدند . کدخدا نیز به هیجان آمد و سرم داد 
کشید که: 
مسیب تمام این کارها تو هستی! 

چنان مردم تحت تحریکات کدخدا قرار گرفتند که 
کم مانده بود مرا زیر کتک بگیرند... شش ماه در روستا 
مخفی شدم. سپس به آرامی و با فر و کش کردن خشم مردم 
به درون اجتماع روستایمان وارد شدم. سه سال پیش دولت 
دستورالعملی فرستاد که: «بابد در روستایتان مدرسه 
بسازید!» ان سال بدبختانه عشکسالی پدید آمده بود و 


۹ «پیراهن صورتی رنگ معلم» 
هیجکس پول و سرمایه‌ای نداشت که بابت احداث مدرسه 
خرج کند.ما در جواب دستور دولت گفتیم که: 
در شهرها و قصبات مدارس توسط دولت احداث می‌شود؛» 
بنابراین مدرسه روستای ما نیز باید توسط دولت احداث 
شود. 

هر چه کردیم مسئولین آموزش و پرورش قبول نکردند 
و گفتند که: 
- نمی شود » در شهر مدرسه سازی وظیقه دولت و در روستا 
بر عهده اهالی است. مملکت که بی‌قانون نیست!... 

گفتیم که: 
اگر اینطور است لااقل بودجه‌اش را به ما بدهید تا بسازیم! 
نمی‌توانیم! 

فقط نقشه مدرسه را دادند. ما بر طبق أن نقشه مدرسه را 
برپا کردیم. سال بعد دختر خانمی هیجده‌ساله به عنوان 
معلم به مدرسه ما فرستادند. تا ان روز روستای ما چشم 
دیدن روی جنین زنی را ندیده بود!... جرا که‌زنان روستای 
ما همیشه شلوار به پایشان است و همه جایشان را می پوشند 


«دم سگ» e‏ ۵ 


در حالیکه خانم معلم ما تنها دامن خیلی مینی روپ پوشیده و 
چند انگشت از زانوانش نیز بالاتر بود... همینکه خانم معلم 
از مدرسه بیرون می‌آمد جوانان گویی فرشته قیامت را 
دیده‌اند مجنان حیران و مبهوت نگاهش می کردند که‌اب 
از لب و لوچه‌اشان سرازیر می‌شد . هميشه جوانان آرزو 
می کردند که ایکاش باد می‌وزید و دامن خانم به اهتزاز در 
میآمد. اما آمدنآن خانم معلم خالی از لطف نبود. زمانی 
که ما خودمان مدرسه باز کرده بودیم نتوانسته بودیم 
شا گردانی را ثبت نام نمائیم ولی ایشان با آن شکل و قیافه 
همه را برای ادامه تحصیل راغب گردانده بود. به قدری 
دان شآموز برای ثبت نام آماد گی خود را اعلام داشته بودند 
که مدرسه ظرفیت آن را نداشت. حوانان یازده» دوازده ساله 
که هنوز جای سبیلیشان تر نشده بود چنان با ذوق و شوق به 
مدرسه می رفتند که گویی اینان از ذآت خود تحصیل کردن 
را به ارث برده‌اند. دیگر مزرعه و دامها برایشان مفهومی 
نداشت. اما جای تعحب اینکه عده‌ای سن خود را کم کردند 
و شناسنامه حدید گرفتند که برای تماشای خانم معلم 


بتوانند در مدرسه ثبت نام نمایند . همه جوانان عاشق و 
شیدای خانم معلم جوان شده بودند » غافل از اینکه بیجاره 
خانم معلم از چیزی خبر نداشت!... 

روزی جوانها نشسته‌و با هم گفتگو می کرده‌اند که 
یکی از آنها گفته بود: 
دیروز من پیرآهن زیرین خانم معلم را دیدم. 

تمام جوانان که‌هر کدام به قدرت و شجاعت خودشان 
حافظ ناموس خانم معلم بودند او را زیر کتک گرفته بودند 
که: 
- خفه شو احمق»نادان. تو حطور به خودت حق می‌دهی 
پیش من به ناموسم توهین کنی؟ چشم هر کسی را که بعد 
ازاین بگوید پیراهن خانم را دیده‌ام در خواهم آورد. 

آن دیگری علاوه نموده بود که: 
- به خدا» به پیر» به پیغمبر من هم دیده‌ام» فقط این اندازهاش 
را که به رنگ صورتی بود دیده‌ام. 

فرد دیگری افزوده بود: 
- اوووف... پس گفتی که تو حتی رنگ پیراهنش را هم 


«دم سگ» ۹۷ 


دیده‌ای؟ نشان می‌دهم که صورتی نبود» قرمز و خونین بود 
پسره احمق... 

خلاصه چشمان و دماغ و دهان آن جوان زیر مشت فرد 
نخستین له و لورده شده بود. 

جوان بعدی که آنها را از هم جدا کرده؛ پرسیده بود که: 
خوب» دیده که دیده! مگر جه شده است؟ خوب جگونه 
شد که بیراهنش را دیدی؟ 
اگر قول بدهید که به هیچکس نخواهید گفت» توضیح 
می‌دهم. روزی که مدرسه تعطیل بود» خانم معلم لباسهایش 
را می‌شست... سپس لباسهایش را در حياط مدرسه بر روی 
طناب آویخت تا خشک شوند. باد جنان پیراهنهایش را 
صاف کرده بود که گویی خود خانم معلم در برابرم بودند. 
من آن زمان رنگ پیراهنش را دیدم. 
ای احمق» خرفت. بعد از این اگر کسی سخنی از پیراهن 
و ناموس خانم معلم بر زبان بیا ورد زبانش را از حلقومش 
بیرون خواهم کشید. 

حوانی که ساکت نشسته بود با شنیدن‌این سخنان 


خندیده و گفته بود که: 
- اينکه موضوع حساسی نیست. من روزی که باد لباسهایش 
را بالا زده بود پاهایش را دیدم... 

که با این سخن جوانی عاشق خانم معلم چاقویش را 
کشیده و او را زده بود.اری حالا آن حوان در زندان است و 
داد گاه حکم اعدام برایش صادر کرده است. حالا خدا 
می‌داند که وکیل چگونه از وی دفاع خواهد کرد. 

من با ناباوری پرسیدم: 
- خوب» خانم معلم چه شد ؟ 
- جهار تا از دانشآموزان متحد شدند و او را به کوه فراری 
دادند و بعد از آن خانم معلم طاقت ماندن در روستایمان را 
نیافت و از روستایمان فرار کرد و دیگر به پشت سرش هم 
نگاه نکرد... 

دیر وقت از قهوه‌خانه بیرونآمدم. تا صبحگاه حرفهای 
«ولی بی‌دین» را پیش خودم تداعی کردم. حتی زمانی که 
خوابیده بودم هنوز داستان پیراهن صورتی رنگ خانم معلم 
در دهنم تبدیل به رویا شده بود. 


ررسناسنامه» 


عصر به قهوه‌خانه روستا رفته بودیم. افراد حاضر در 
قهوه‌خانه با دیدن ما همگی «خوش آمدید | صفا آورید !» 
گفتند. عده‌ای‌سلام می‌دادند و بقیه نیز حالمان را 
می پرسیدند. ما نیز متقابلا جوابشان را می‌دادیم. حدود ده 
دقیقه تعارف و احوالپرسی ادامه یافت و بالاخره در گوشه‌ای 
جای گرفتیم و پیرمردی شروع به حکایت خویش کرد: 
مولود زنی گرفت و صاحب فرزندی شد. هنوز چهل روز 
از تولد بچه نگذشته بود که‌از دنیا رفت. مولود به اجبار 
زنش را برای زایمان دیگر تاکید کرد.اما اجل مهلت نداد 
واو را نیز با خود برد نهايتً مولود به زنش گفت که: 

۔اگر بعد از این بجه‌ات‌را سقط کنی و یا بعد از تولد 
بمیرند» یقین بدان که طلاقت خواهم داد ... 


۷۰ «شناسنامه» 


کار خدا را باش که‌هر قدر آنها صاحب اولاد شدند 
تماما از بین رفتند! مولود ناجار جهار تا زن گرفت. برخی 
از بجه‌هایش سقط می‌شدند » عده‌ای در همان دم تولد حان 
می‌باختند و آنهائیکه باقی می‌ماندند بعد از چند روز جان 
به جان آفرین می‌بخشیدند. 

مأمور اداره سحلات در روستا گفته بود که: 
هر زمان که بجه‌هایت به دنیا میا یند تو شناسنامه‌ای 
برایشان نمی گیری و به همین خاطر بچه‌هایت از دنیا 
می‌روند! 

این بار مولود تصمیم گرفت همینکه زنش زایید » فوری 
شناسنامه‌ای برای فرزندش بگیرد.اما... اما از بخت بد 
مولود؛ آن بچه نیز هنوز از گرد راه نرسیده به دیار باقی 
شنافت. 

دیگر مولود کم مانده بود از عصبانیت دیوانه شود. هر 
اندازه که بیرتر می‌شد» بیشتر به صاحب اولاد شدن 
حریص‌تر می گشت. او پیش همه می گفت: 
آ خر مگر چه گناهی کرده‌ام که باید بیکس و بی‌فرزند 


«دم سگ» ۱ ۷ 


در این دنیا باشم و عافبت هم بدون داشتن فرزند يا 
فرزندانی به خاک سپرده شوم؟ او به قدری برای بجه‌های 
مرده‌اش شناسنامه گرفته بود که قفسه بالای سرش پر از 
چندین جلد شناسنامه بود. روزی مشکل خودش را به 
استادی توضیح داده و استاد حواب داده بود که: 
- باید راه جاره‌را در سحر و جادو جست مولود آقا؛زنت 
افسون شده. باید از پشم طنابی بریسی که دست هفت پسر 
به آن بخورد و بعد از آن هفت روز صبحآن‌را بتابی و سپس 
به کمر همسرت ببندی»آن وقت یا صاحب هفت پسر 
می‌شود و یا هفت دختر... 

مولود همین کار را نیز کرد.او طناب صورتی رنگی را 
تافته و بعد از لمس کردن دست هفت پسر آن‌را هفت روز 
ریسید و سپس هر روز به مدت هفت روز هفته به ناف 
همسرش بست.البته استاد قبلا گفته بود که هنگام بستن 
نت کن که بچه را به خدا خواهی فروخت و به ناچار اگر 
دختر و یا پسر بود باید اسمش را «فروخته» بگذاری. 

پیرمرد ادامه می‌داد که 


۷۲ «شناسنامه» 


مولود محدداًزنش را برای زایمان آماده کرد. خحوشبختانه 
این بار فرزندش نمرد. مولود بیچاره که از بس شناسنامه 
گرفته بود»این بار خجالت کشید که به سراغ نماینده ثبت 
احوال برود و شناسنامه بگیرد. و به ناجار شناسنامه‌ای تحت 
نام «فروخته» اخذ نکرد. پیش خود گفت: 
قفسه پر از شناسنامه است. هر وقت خودش بز رگ شد» 
هر کدام را پسندید برای خودش برمی‌دارد!... 

کار و مشغله مولود بسیار زیاد بود. برای مزرعه» طویله؛ 
مغازه» دامها و حتی اسیابش لازم بود که افرادی استخدام 
شون و کار کنند آن‌زمان «فروخته» هم بسیار کوچک 
بود...اگر برایش خدمتکاری می گرفت که‌هزینه و 
دستمزد خدمتکار بسیار گران بود... بالاخره«فروخته» با 
به دو سالگی نهاد. همه جیز را می‌فهمید » سخن می گفت. 
مولود پیش خود می گفت که‌ا گر این بجه اینقدر رشد کند 
طولی نمی کشد که باید برایش زن بگیرم. سرانجام مولود 
هر اندازه فکر می کند به این نتیجه‌می‌رسد که شاید احل 
برایش امان نداده و زودتر از دنیا برود. پس شایسته است 


«دم سگ» و۵ 


قبل از م رگ عروسی پسرش را ببیند. با این تصور تصمیم 
می گیرد «فروخته» را متأهل سازد. سرانخام زنی سی ساله 
قدرتمند را برایش به عنوان همسر برمی گزیند که‌هم 
رنش باشد و هم خدمتکار و دایه‌اش که بتواند ((فروخته» را 
بزرگ کند. 

اما عروس و پدر عروس به‌این راضی نمی‌شود و 
می گوید که: 
- من نکاح معمولی را قبول ندارم. باید ازدواج دخترم با 
(«فروخته» حالت رسمیت بگیرد. 

البته‌حق با پدر عروس بود. چونا گر نکاح و 
ازدواجشان از روی اصول قانونی و دولتی نباشد به ناجار 
عروس سهم الارٹی از مال شوهرش نمی‌تواند بگیرد. مولود 
سرانجام به این نوع ازدواج که حالت رسمی دارد راضی 
می‌شود. اما بدبختانه سن «فروخته» بسیار کوچک است و 
ازدواج قانونی مقدور نیست. به ناچار سراغ و کیلی را 
می گیرند و با او مشاوره می کنند. وکیل می گوید : 
مسئله‌ای نیست سن ((فروخته» را بز رگش می کنیم. 


v€‏ «شناسنامه» 


تقاضانامه‌ای به داد گستری می‌نویسند تا در مورد 
تصحیح تاریخ تولد «فروخته» رأی بدهند . 

اما مشکل که‌اینجا ختم شدنی نیست. از جانب دولت 
دستور | کید صادر شده بود که‌هر پسری به سن قانونی 
خدمت نظام رسید باید به خدمت اعزام گردد و گرنه 
ژاندارم‌ها درب را از پاشنه‌اش در ميآوردند. 

این بار شناسنامه «فر وخته» تصحیح شده و شناسنامه‌اش 
بالاتر از شانزده سال نوشته می‌شود. طولی نمی کشد که 
مأمورین ژاندارمری درب خانه مولود را می کوبند که: 

- پسرانت را برای خدمت حاضر کن مولود آقاء تو باید 
پنج پسر به خدمت اعزام کنی. یکی برای تفتیش و چهار 
ا ی دتو دو یا معرفی 
نکنی. می‌دانی که جرم فراری دادن سرباز چه اندازه سخت 
است. 

مولود که نمی‌تواند دلیلی را ثابت کند»ناجار می گوید: 
ا گر من این اندازه پسری داشتم باور کنید انبار اسب باز 
می کردم.اکنون تمام و کمال یک پسر کوچولو دارم و این 


_«دمسگ و ۲ 
هم «فروخته» که هنوز پا به راه رفتن باز نکرده است... 
_ شناسنامه این را بده تا بم 

مولود دسته‌ای از شناسنامه‌ها را از روی قفسه برمی‌دارد 
و به مأمور ژاندارمری‌می‌دهد. ژاندارم نگاهی کرده‌و 
می گوید؛ 
مولود آقا»اين پسر که فراری است!... 
- این که تازه پا به عرصه گذاشته» جگونه می‌تواند تفنگ را 
بردارد.آ خر هنوز اسم تفنگ را نمی تواند به درستی ادا 
می‌خواهید پیش فرماندهی گماشته باشد. بس کن آقا 
راندارم» حالا کسی لازم است که کهنه‌های آلوده‌این را 


بشوید !... 
سرانجام کار به وکیل کشیده می‌شود. این بار وکیل توصیه 
می کند که 


- لازم است که سن (فروخته» را کوچک کنیم! 
تقاضای دیگری نوشته شده و کار به داد گستری کشیده 


۵ 


می سود. 


۷۹ «شناسنامه» 

داد گستری سه تا شاهد می‌خواهد. بدبختانه کار 
دادرسی نیز مصادف با برداشت محصول بود. هر جه بود 
مولود سه‌نفر را از روستا احیر می کند و قول می‌دهد که 
هزینه خورد و خوراک و سفرشان را تا شهر بپردازد. اما ان 
سه شاهد که‌اجیر شده بودند و اطلاعی از حیزی نداشتند» 
چون خرج خود را مفت تامین شده می پنداشتند قبول کرده 
و شرط می‌بندند که به‌غیر از خرج سفر و خوراک هر 
کدام ۷/۵ لیره نیز بگیرند و مولود بدبخت به ناچار قبول 
می کند . شاهدان به اتفاق وی عازم شهر و داد گستری 
می‌شوند. 

قاضی آنها را به پشت میز محا کمه‌می کشاند و از انها 
می پرسد ۰ 
- ((فروخته» حند ساله است ؟ 
جناب قاضی» مأمور مالیا ت آمده بود و از من خواست که 
مالیات دولتی را بپردازم» فرضم به دولت هشتاد ليره بود و 
یکصد و هشتاد لیره هم از قبل بدهی داشتم. من که پول 
نداشتم به ناچار گوسفندانم را بردند و آن زمان «فروخته» 
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به دنیا امد . 

- خوب چه زمانی گوسفندانت به نفع دولت گرفته شد ؟ 
محمد پول کاروانسرا را نداده بود. ژاندارم‌ها درب 
خانه‌اش را شکسته و او را دستگیر نموده بودند...آن زمان 
بود قربان... 

خوب کدام تاریخ بود ؟ 

- مگر امکان دارد که تاریخش را ندانم جناب قاضی؟ 
زمانی که احمد به خاطر تقسیم‌بندی نوبت اب با الیاس 
کور دعوا کرده و روده‌هایش را بیرون ریخت همان زمان 
«فروخته» به دنیا آ مد ... 

خوب بگو که این حادثه در جه روزی اتفاق افتاد... 

آن روز هوا بسیار سوزان و خشک بود. همه مردم آن روز 
می‌دانستند که حشکسالی پدید خواهد امد و اهالی برای 
دعا خواندن به بالای تپه رفته بودند ... 

عزیزم» فهمیدیم که این حوادث در روز تولد «فروخته» 
پدید آمده‌اند.اما منظورم این است که در کدام سال و ماه و 


رور بوده ات 


VA‏ «شاسنامه» 


-... قربان عرض کردم که تابستان بود. 
خوب مگر تابستان ماه مشخصی ندارد ؟... 
- چرا دارد... خدا رفتگان شما را بیامرزد» پدرم هنوز زنده 
بود. می بخشید که حاشیه می‌روم. پدرم بر پشت‌الاغی که 
از کوه خار می‌آورد که مقداری جوب خشکیده را نیز با 
خودش حمل می کرد. جنگلبانان به تصور اینکه جنگل را 
غارت کرده‌او را دستگیر کرده بودند و بعد ازآن‌مدتی 
حبس کشید... فکر کنم همان سال بود که «فروخته» 
متولد گردید... 

قاضی که می‌دید به هیچ راهی نمی‌تواند شاهدان را 
مجبور به بیان سال و ماه کند» خسته شده و برای اینکه خود 
را حلاص کند سن «فروخته»را کوحک کرد. 

XK 

در قهوه‌خانه که‌افرادی حکایت مذ کور را از زبان 
پیرمرد می‌شنیدند از او پرسیدند: 
خوب بالاخره ازدواج «فروخته» چه شد ؟ 
خوب معلوم است برای همین منظور لازم بود که مجدداً 
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سنش را بزر گتر کنند!... مولود برای اینکه زیاد هزینه‌ای 
متحمّل نشود برای این کار نیز شاهدانی اجیر کرد.در 
حقیقت هر دو حلسه دادرسی را در یک روز انجام داد. قبل 
از ظهر سن «فروخته» کم شد و بعد از ظهر همان روز 
محدداً بز ر گتر شد .قاضی از اولین شاهد سن «فروخته» را 
پرسید. وکیل برای شاهدان آموخته بود که جه حرفی 
بزنند.شاهد آنجه‌را که‌یاد گرفته بود جون طوطی بیان 
ن 
جناب قاضی»ا گر بخواهم دقیقاً جواب شما را بدهم باید 
بگویم حدود چهل و پنج سال پیش از پنجمین روز ماه 
آوریل روز جمعه دقیقاً رأس ساعت سه و هشت دقیقه 
نصف شب از برابر خانه مولود می گذشتم که خبر تولد 
کودک را شنیدم. 

فاضی پرسید : 
- من تولد فرزندم را به‌اين دقت نمی دانم. تو چگونه تولد 
فرد بیگانه‌ای را اینگونه حفظ کرده‌ای؟ 


حوب می‌دانم دیگر... 


۸۰ (رشناسنامه» 


فاصی دوباره پرسید : 
تو مگر همان شاهدی نیستی که صبح برای کوچک 
کردن سن «فروخته» حاضر شده بودی ؟ 
- بلی ولی آن دادرسی دیگری بود قربان و این یک حلسه 
قاضی به شناسنامه شاهد نظری انداخت و گفت: 
ای بیآبرو و بی‌حیا که نه از خدا می‌ترسی و نه از مردم 
خجالت می کشی. تو که خودت بیست و حهار سال داری» 
2 . ۹ ۲ ۲ 
چگُونه از چهل و پنج سال پیش حرف می‌زنی ؟ 
شاهد با پررونی حواب داد: 
- جناب قاضی» من برای اثبات این موضوع به خدا سو گند 
می‌خورم. باور کنید با این دو جشمانم دیدم. یعنی پدرم و 
خاله‌ام گفته‌اند و پدرش نیز در قهوه‌خانه گفته بود و در 
قهوه‌خانه نیز به من گفتند. 
قاضی دومین شاهد را فرا خواند و او نیز مثل بلبل آنجه 
را که به او دیکته کرده بودند پیوسته بر زبان حاری ساخت: 


دقیقاً حدود جهل و پنج سال پیش در پنجمین روز ماه 


همینگی ۰۰۰ ۸ 
آوریل یعنی روز جمعه رأس ساعت سه و هشت دقیفه صبح... 
قاضی دیگر اجازه نداد بیش از آن ادامه دهد و سومین 
شاهد را فرا خواند و او نیز همجنان گفت: 
جناب قاضیا گر دقیقاً بگویم درست چهل و پنج سال 
پىش در پنجمین روز ماه آ وریل یعنی روز جمعه رأس... 
قاضی پرخاش کرده و هر سه تایشان را از جلسه بیرون 
ای 
در این هنگام افرادی که به حرفهای پیرمرد هنوز گوش 
می‌دادند » برای اینکه نتیجه این حکایت را بدانند» پرسیدند : 
خوب نگفتی که ازدواج «فروخته» چه شد ؟ 
خوب معلوم است که نشد. به اجبار عقد غیر رسمی منعقد 
کردیم. مولود دو رأس گاو نر به پدر عروس داد و در این 
ماجرا دو شاهد حاضر شدند و روحانی عاقل گفت: 
و بال و گناهش بر گردن‌شما دو نفر شاهد که‌من 
ناچاراً این ازدواج را به حکم خدا» به شریعت پیامبر» به 
قانون... برقرار می‌سازم. ولی بدانید که گناهش به گردن 
خود مولود است که‌اين بچه حردسال را به ازدواج این زن 


AY‏ «شناسنامه» 


غول پیکر در میآورد. طبق شرط ازدواج زن «فروخته» هم 
بايد به مزرعه برسد وهم به اسیاب رفته و از کوه نیز هیزم 
بیآورد و از طرفی تا بز ر گی «فروخته» باید لباسها و 
کهنه‌هایش را بشوید و در غوش نوازش داده و بز رگش 
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r ۳ ۳‏ 
«رشخصیت بزر گی به قصبه می اید !» 


به قصبه‌ای دیگر رفتیم. تنها وجه تمایز این قصبه از 
سایر قصبات این بود که لااقل در این قصبه نمایند گی 
داد گستری» ساختمان دهداری و حضور کارمندان مختلف 
ادارات و زاندارمری محسوس بود. به غیر از اینها هیچ 
تفاوتی با سایر قصبات نداشت.اما متأسفانه این قصبه نیز 
هیچگونه امکانات رفاهی مانند برق وآب» گاز و تلفن 
نداشت.اما برخلاف تمام اینها ساختمانی بز رگ و تازه 
احداث به چشم می‌خورد که «خانه مردم» نام گرفته بود. 
دو سه روز مدام به‌آن محل مراجعه کردم و همیشه‌آن‌را 
بسته و تعطیل یافتم. نگهبانی همیشه در برابرش حضور 
داشت. به خاطر اينکه این مأمور یکی از اقوام کارمندان 
عالیر تبه قصبه محسوب می‌شد از روی رابطه کارش را در 


۸ «شخصیت بز رگی به فصبه...!» 
«خانه ملت» منصوب کرده بودند. گویا ایشان تابستان و 
بهار در مزارع خود مشغول می‌شد و سایر فصول نیز در 
آنجا کار می کرد. 

بالاخره روزی مدير خانه مردم را که فردی به نام «زیور 
آقا» بود یافتم. به خاطر اینکه من مانع کارو بارش شده 
بودم چندان از گفت و شنود با من احساس رضایت 
نمی کرد. به اتفاق به کتابخانه خانه مردم رفتیم. همه اطراف 
کتابخانه و کتب در زیر گردو غبار در حال پوسیدن 
بودند. فردی که معلوم بود قبل از من چندین روز پیش آمده 
با نوک انگشتش بر روی‌میز د و غبار گرفته‌نام 
تیمهای « گالاتاسرا ای» و «فنر باغجه» را نوشته بود. درون 
کتابخانه دارای سه قفسه بز رگ بود که تماماً از کتابهای 
مختلف پر بودند. روبه «زیو ر آقا» کرده و گفتم: 
اینجا چه نوع کتبی وجود دارد ؟ 
وا... سواد ندارم که بدانم. از من نپرس. 

در گوشه‌ای از کتابخانه‌دو تا میز وارفته‌ای که پاهایش 


به زور به بدنه متصل بود قرار داشت. بر روی ان نیز دو تا 


«دم سگ» ۸۵ 


گلدان گذاشته بودند که گلهایش هنوز سالم بودند. 

از «زیور آقا» خواستم که قفسه‌ها را بگشاید تا خودم 
عناوین کتب را بخوانم ولی چون کلیۀ قفسه‌ها را گم کرده 
بود این نعمت نیز نصیب‌مان نشد . شیشه یکی از قفسه‌ها 
شکسته بود . دستم را دراز کرده و کتابی به نام ««چشم سیاه» 
به دستم آمد.چنان‌همه‌جا گرد و خاک بود که 
نمی‌دانستم کجا بنشینم تا کتاب را بخوانم. 

زمانی که از خانه مردم بیرون آمدم تمام بدنم به خارش 
افتاد. بیشتر از هر ناحیه‌ای پاهایم می‌خاریدند. یک مرتبه 
متوجه شدم که در زیر شلوارم کک وجود دارد. 

از کنار آن قصبه رودخانه‌ای در حریان بود. مقدار آبی 
که در آن رودخانه در حریان است حدود پنج سانتی‌متر 
می‌شود که‌باآن ندرت حیوانات‌را در آن رودخانه 
می‌شویند و زنان نیز لباسهایشان را شسته و بالاخره از 
همان رودخانه نیز گاهگاهی استفاده می‌شود. 

روزی با پیرمردی سوار بر الاغ از روی این رودخانه 
می گذشتيم و پیرمرد نوه‌اش را به بغل گرفته بود. 
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پیرمرد از الاغ پیاده شد . ابتدا الاغش را سیراب کرد. 
سپس کفشهایش را در آورده و پاهایش را در آن شست و 
بعد از اینکه کفشهایش را به دقت شست آن را به عوض 
لیوان پر از اب کرد و به نوه‌اش خوراند و جرعه‌ای هم 
خودش نوشید و بعد از شکر و سپاس به در گاه خدا وصو 
گرفته و نمازش را خواند. 

من که‌آن روز تصمیم گرفته بودم از اي نآب به هیچ 
عنوان استفاده نکنم» اما خارش بدنم مرا مجبور کرد که به 
خانه بروم و با این آب رودخانه خودم را بشویم. سپس به 
قهوه‌خانه بر گشتم. اهالی مشغول گفتگو بودند: 
لعنت بر او! مگر من نگفتم که‌از این حریف هیچ خیری 
عایدمان نخواهد شد. 
- اهه...آقا را باش.من گفتم که‌او با این نشان و مدالهایش 
کاری از پیش نخواهد برد. مگر من نمی گفتم که مبادا او 
را به ریاست قصبه برنگزینید ؟ 

بهآرامی به نزد دائی محمد رفتم و از او پرسیدم: 


جه شده دانی ؟ 
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- نپرس آقا.ایشان رئیس نظم قصبه بودند .اما جای تعجب 
اینحاست که‌زنده‌را مرده کرده و مرده را زنده نموده‌اند. 
آقا سه سال است که از دنیا رفته ولی تا حالا به عنوان فرد در 
حال قید حیات از دولت حقوق می گیرد. این قصبه هم که 
بدون رئیس مانده است. 

تا دیر وقت در این رابطه گفتگو کردند... لحظه‌ای 
فرصت یافتم که از دائی محمد بپرسم که: 
- دائی» امروز در خانه مردم دسته گلی دیدم.آن برای 
چیست؟ 

دائی محمد شروع به توضیح دادن کرد و گفت: 
قبلا نبود.آن‌را بعدها ایحاد کردند» ما از ابتعدا و از 
نیا کانمان تنها دو تا عید دیده بودیم یکی عید فطر بود و 
دیگری عید قربان. اما حالا در طول هر ماه جندین عید 
داریم. عید مدرسه» عید جمهوری» عید استقلال» عید 
اطاعت» عید ورزش و...مثلا «چینگن اوغلو» مقام اول را 
در نواختن کسب می کند برایش جشن و عید می گیرند. 
ژندرمریبیبهره نیست و برایآنها نیز جشن می ند 
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برای قائم مقام و سخنرانی‌های فریاد گونه‌اش جشن 
می گیرند. برای رهبر کشور که چندین سال است مرده 
است برایش جشن می گیرند. به پای مجسمه‌اش گل و 
شکوفه می‌ریزند.آخر مگر درد ما کم شده که به‌اين 
فکرها باشیم. این قصبه از درد به خودش می‌پیچد و حالا» 
آقایان به جای کشید نآب و برق» برایمان دسته گل 
آورده‌اند تا در فلان روز عید به پای مجسمه نثار کنیم. که 
در روستایمان گل و شکوفه و حتی علف هم نداریم مجبور 
هستیم از سایر ولایات گل بياوريم. برای تهیه دسته گل 
درست و حسابی مجبور هستیم از استانبول گل تهیه کنیم. 
سال گذشته چون چند عید پشت سر هم بودند از یک دسته 
گل استفاده کردیم. 

آهآقاجان» این قصبه بدین روز نمی‌ماند و گرنه‌ما اسیر 
حریفان ميشدیم. متأسفانه تا کنون نتوانسته‌ايم مراسم کذایی 
را واژ گون کنیم. ده سال پیش شخصی از ایستگاه به اینجا 
آمد و قصد ورود به قصبه‌ما را نداشت. رئیس قصبه و قائم 


مقام وفتی فهمیدند که او از دولتمردان است» دستور دادند 
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که فور ی آن شخص را به قصبه بیا ورند» پرایش گوسفند 
قربانی کنند...اما ما این بار خواستیم با بدریخت نشان 
دادن قصبهآن شخص را متوجه مشکلاتمان بکنیم ولی باز 
کاری از پیش نبردیم. شخص عالیرتبه راهش را گرفت و 
رفت و قصبه بدین حالت ماند که‌ماند. به عقیده‌من 
اشخاص عالیرتبه مملکتی نه تنها کاری از پیش نمی‌برند» 
بلکه وقتی از جایی دیدن می کنند»آنجا را بیشتر از سابق 
به ویرانه تبدیل می‌نمایند. لاآقل رئنیس نظم قصبه و فانم 
مقام تا نیا مدن وی‌می‌ترسیدند که‌روزی کسی از قصبه 
دیدن خواهد کرد و بر همین اساس همیشه قصبه 
علی‌الظاهر تمیز و دسته گلها آماده بودند ولی از موفع رفتن 
آن شخص دیگر همه جای اینجا پر از گند و آشغال شده 
است. 

تقریباً سه سال می‌شود. فرد دیگری‌از مقامات خبر 
رساند که از قصبه‌امان دیدار خواهد کرد.از ترس ورود او 
رئیس نظم قصبه از انکارا فرش و م وکت خرید و برای پهن 
کردن پیش پای ایشان آماده شد . قرار شد تمام طول راه 
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ورود به قصبه با گلیم و فرش مفروش گردد. خلاصه روز 
اموعد فرا رسید و هر چه در خانه‌ها داشتیم به بیرون ریختیم 
و برای تزئین در کوچه و خیابان پهن کردیم. قائم‌مقام تمام 
محلها را تمیزتر کرد و حتی قبرستان نیز از علفهای هرز 
تمیز و مرتب شد.غارها نیز حتی تزئین شده و اگر اغراق 
نکنم تپه‌هایمان نیز مرتب شدند. فوری از قصبه ماشینی به 
اداره شهرداری شهر فرستادیم تا برایمان نهال و درخت 
بيا ورد .هر جه دستمان می‌آمد کاشتیم. حتی آنهانیکه شهر 
دیده بودند اظهار می‌داشتند که مغل آنکارا شده‌است. 
«جینگن اوغلو» کمانچه‌را گرفت و به ورودی قصبه رفت. 
دهل» سرنا و هر چه آلات موسیقی بود مهیا شد تا در هنگام 
ورود آن شخص نواخته شوند .رئیس نظم با آن‌هیبت و 
وفارش پیشاپیش همه بود . حجشمانمان به راه بود ولی از آن 
شخص خبری نشد . نیمه‌های شب شد و سرانجام آن شخص 
در جاده دیده شد. برای آنکه از آن مسافت ما را تشخیص 
دهد خودمان را استوار نگهداشتیم و منتظرش شدیم. 
مسئول زاندارمری مدام با تلفن رابطه برقرار می کرد و از 
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آمدن وی خبردار می‌شد.ما که منتظر بودیم آن شخص به 
قصبه ماخواهد امد یکمرتبه فرمانده ژاندارمری 
نزدیکی‌های اذان صبح بود که خبر آورد آن شخص به قصبه 
نخواهد آمد و در این هنگام با اتومبیلش از جلوی قصبه‌ما 
گذشت. از مادر زنش گرفته...هی پسرم ما خیلی فرصتها 
را از دست‌دادیم.ا گر به‌اين قصبه بار دیگر شخصی 
عالیرتبه بيا ید» آن زمان خواهی دید که‌اینجا جه خواهد 
شد.چه کنم که کسی پا به‌اینجا نمی گذارد. دیگر مزه 
دهانمان رفته و تلخی به حایش مانده است. باور کن به 
قدری این قصبه واژ گون شده که حتی نهالها ی آن زمان 
| کنون درخحت خحشکیده‌ای شده‌اند . 
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رراندازه» 


هنگامیکه سخنان « کل آقا» به پایان رسید » متوجه 
چیزی شدم که از برابر قهوه‌خانه‌عبور می کرد» تا آن روز 
چنین چیزی را ندیده بودم. دو تا الاغ پشت سر هم 
می‌رفتند . فیمابین الاغ اولی و دومی دو تا چوب بز رگ 
بسته بودند و روی این جوبها را با پوست بزی پوشانده و 
حون برانکاردی درست کرده بودند. بر روی پوست بز 
برانکارد شکل» حسد حوانی خوابیده بود.راهی که‌الاغها 
از آن عبور می کردند به دنبالشان رد خونی بر جای 
می‌ماند.ار کان حرب جارفپوش گفت: 
- باز هم یکی را زده‌اند! 

«کل آقا» افزود: 
- مگر جه کار کرده‌است؟ 


ار کان حرب چارقپوش جواب داد : 
- نمی‌دانم!... 
- چه کار می‌شود کرد. دیگر زمان بازی با چاقو شروع 
شده است. روز گار بدین منوال است جه می‌شود کرد. هر 
روز یک غوغایی پدید می‌آید.یا دعوای ورثه‌هاست یا 


اینکه بر سر مزرعه دعوا می‌شود و یا نهایتاً بر سر نوبت اب 


جنگ و جدال شروع می‌شود. 

ار کان حرب حارقپوش شانه‌هایش را بالا انداخت و 
ادامه داد : 
- م رگ حق است و میراث حلال! 


«دائی زینگی» که تا آن لحظه حرفی نزده بود»لب به 
سخن باز کرد و گفت: 
- هیجکدامتان نمی‌دانید جه به حیست... 

سپس ماجرای جسد افتاده جوان را که توسط الاغ‌ها 
حمل می‌شد تعریف نمود: 
- احمد جور وک را می‌شناسید» نه؟... آهان این دختر 
زخمی را که می‌بینید حتی مشتی گندم هم از او به ارث 
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نبرد... حتی بعضی مواقع او به خاطر اینکه دخترش بدهکار 
است حقشان را نیز نداده بود. روزی دامادش علی گفته بود 
محید یه ' به تو بدهکار هستم. ولی احمد گفته بود که:اوه» 
ی م7 » , 

تو چه می گویی» قرض تو بیست مجید یه نیست. سپس روبه 
دخترش کرده و افزوده بود که: خوب تو جه فکر می کنی 
دختر ؟ تو جه اندازه تخمین میزنی که مقروض هستید ؟ 
شما حهار قیمه " مقروض هستید ... 

خلاصه سرتان را به درد نیا ورم. پدر عروس اظهار می‌داشت 
که جهار قیمه مقروض هستند و داماد اعلام می کرد که 
بیست مجیدیه بدهی دارند. " بلی دعوای اینها بر سر همین 
مقدار بدهی است که دست به حاقو برده می‌شود و احمد 


۱) واحد پول در زمان قد یم 

۲) واحد پول در قدیم و رایج در دهات 

۳) برای اطلاع متذ کر می‌شویم که در قدیم به بیست قوروش در روستاها مجید یه 
و در برخی نیز به پنجاه مجیدیه یک قیمه می گفتند . دعوای داماد و پدر زن بر سر 
این مقدار بدهی است. حال آنکه هر دو یک مقدار را بیان می کنند ولی جون 
مقدار اررش مختص به محل خویش را در نظر دارند به توافق نمی رسند . 
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دامادش را با جاقو می کشد. حالا جسد جوان را می‌برند تا 
به حکومت تحویل بدهند . 
- حق با کدامیک بود ؟ 
- مگر نمی‌دانی؟... خوب معلوم است حق با احمد 
آقاست. از طرفی او قدرتمند است... 
- دانی نظر شما جیست. به نظرتان قباحت با مقتول بوده یا 
قاتل ؟ 
«دائی زینگی» بادی به غیغب انداخت و گفت: 
- اگر کارشان به محکمه بیفتد سالیان سال به دعوایشان 
نخواهند رسید. به این دو بايد می گفتند بیکار هستید که 
خودتان را دجار محکمه کرده‌اید. قضات سابق در قدیم 
حق را به حقدار می‌دادند و فوری کار مردم را راه 
می‌انداختند . خدا بیامرزد» پدرم می گفت که در قدیم دو تا 
زن بیوه به پیش قاضی می‌روند .اولی می گوید : 
- من از این زن شا کی هستم» جناب قاضی من به این زن 
پنج کیسه پشم دادم که‌آنها را بریسد.نگاه کردم ديدم که 
ریسمان ریسیده بسیار کلفت است. 
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زمانی که سخن دائی به‌اینجا رسید » نفسی تازه کرد و 
افزود: 
- بلی جناب قاضی باور کنید این زن به کلفتی انگشتم 
ریسمان ریسیده بود. به همین خاطر از این زن شا کی هستم. 

قاضی به طرف آن زن دیگری رو کرده و گفته بود که: 
- تو چە می گویی زن؟ 
- حتاب‌فاضصی»شما حرف آن زن روسپی را باور 
می کنید ؟ اصلش را بخواهید من از او شاکی هستم. 

در این هنگام زن بیوه روسری خود را برداشته» تار مویی 
را از سرش کشیده نشان داده و گفته بود که: 
5 باور کنید ریسمانی که ریسیده بودم به ناز کی این تار 
مویم بود جناب قاضی. 

قاضی سپس از هر دویشان پرسیده بود که: 
- ایا شاهدی در این دعوا دارید ؟ 
- نه‌خیر ... ندارد یم... 

دائی «زینگی» در اینجا درنگی کرد و نگاههای دقیق 
خود را به اطرافیانش کرد و گفت: 
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- خوباگر شما جای آن دو قاضی می‌بودید؛چه 
می کردید ؟ 
زمانی که کسی حوابش را نداد » خود دائی افزود: 

- قاضی وقتی دید چاره‌ای ندارد و هیچکدام از زنان بیوه 
شاهدی هم ندارند.آستینهایش را بالا زده و گفته بود که 
«اینجا را نگاه کن! اندازه‌ای که تو گفتی بسیار زمخت و 
اندازه‌ای هم که شما دارید بسیار نا زک بود.حالا من خودم 
اندازه‌ای را نشانتان می‌دهم که بعد از اين تو پشمی بدهی 
که به آن اندازه کفایت کن و تو نیز ریسمانی می‌ریسی که 
به این کلفتی باشد.» 


با این سخن دائی» قهقهه‌ای در قهوه‌خانه حا کم شد . 
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«بحران حقه بازان» 


صبح زود به هتل «زیبا مکان» که اهالی «سافران بولو» 
در آنجا اقامت داشتند و هتل در منطقه «سی رکجی» واقع 
بود» مردی حدود حهل ساله با لباس شیک و برازنده وارد 
شد و روبه مسئول اطلاعات هتل که در پشت اتاقکی 
شیشه‌ای نشسته بود کرد و برسید: 
امروز از «سافران بولو» مهمانی داشتم. یا تا به حال آمده 
است با نه؟ 

مسئول اطلاعات دفتر ثبت اسامی مسافرین را ورق زد و 
یکایک اسامی‌را از زیر نظر گذراند و سپس شروع به 
خواندن اسامی کرد: 
- یوسف سویدان... مصطفی گون... 


آن شخص وقتی این را شنید » با شادی فریاد رد: 


مگ 
- گفتی مصطفی گون؟ 

مسئول اطلاعات گفت: 
بلی... مصطفی گون بزاز...اسم پدرش رضا... 
اوه... خود خودش است... مصطفی خودمان... کدام اتاق 
سکونت دارد ؟ 
در اتاق شماره ؟... 

آن شخص با شادمانی از پله‌ها بالا رفت» مصطفی گوّن 
در اتاقش صورتش را اصلاح می کرد.آن مرد وارد اتاق شد 
سریعاً مصطفی را در میا نآغوش خود کشید و گفت: 
آه مصطفی حان, واه برادرحان... به اینجا می‌آیی» خبرمان 
نمی کنی؟ 

«مصطفی گوّن» حول را از صورتش برداشت. نگاهی 
دقیق به شخصی که او را بغل کرده بود انداحت و گفت: 
به خدا بلا در... فلصت نیافتم که خبلتان کنم... یک ملتبه 
آمدم!... (زبانش بز رگ بود و درست نمی‌توانست حرف 
بزند!) 
خوب حالت چطور است؟ خودت که خوب هستی ؟ 


«بحران حقه بازان» 


- خدالاشکر ... خوبم... ولی تا حالا ذات فلک را نشناختم... 
والله قیافه‌ات بیگانه نیست» مطلقاً جایی شما را دیده‌ام اما 
هر چه فکر می کنم» نمی‌توانم شما لا به جای بیاورم. 

مگر مرا نشناختی؟ شوخی نکن مصطفی جان!مگر تو 
مصطفی گون بزاز نیستی؟ پسر عمو رضا؟... 

خود» خودشم» اما ... 

حوب ایام گذشته را به یادت بیاور»آن وقت مرا 
می‌شناسی... 

- اوه حالا یادم آمد تو از دسته هشتادو یکم از گروهان 
زرهی بودی... نه؟ از زمان خدمت سلبازی ملا می‌شناسی» 
اینطول نیست ؟ دلست است» تمام بجه‌های «سافران بولو » 
در آن گروهان بودند... 

فکر کن فکر کن... هنوز به نتیحه نرسیده‌ای!... 

- حالا فهمیدم» پس تو زمانی که کوچک بودی» خانه‌اتان 
در پشت حمام «جینجی» قلال داشت. اینطول نیست ؟... تو 
یک بال به جاه افتادی... مگر تو همان بجه نیستی؟... 


- نه» بیشتر فکر ی 


دم سگ 
؛ فهمیدم» فهمیدم!... تو و من همبازی بودیم و احمد 
ترشی ساز یک لوز هر دویمان لا با چوب دستی‌اش کتک 
زد... خدا فبرش را پل نول سازد ...حالا تو لا شناختم... 
- گفتم که بیشتر فکر کن!... 
خوب بس کن...حالا یافتم که تو لا کجا دیده‌ام... بگو 
بینم تو بهلول پسر حاجی سمیل از محله « گی رک ایاق» 
نیستی ... 
خدا را شکر که شناختی!... 
آه بهلول... واقعاً خودت هستی ؟ 
با این شناسایی» «مصطفی گون» و «بهلول» همدیگر 
را محدداً در آغوش گرفتند. «بهلول» گفت: 
جند سال است که همدیگر را ندیده‌ایم مصطفی جان؟ 
مصطفی انگشتش را به پیشانیش کشید و پاسخ داد که: 
- لویهمرفته بیست و سه سال می شود ... 
این بار «بهلول» شروع به توضیح دادن کرد و افزود: 
یادت هست که در خانه‌امان درخت به وحود داشت و ما 


ار انها می کندیم و می‌خوردیم... 


۱۰۲ «بحران حقه بازان» 


هان ... مگل امکان داله که فلاموش کنم؟... 

خوب شد که یادت آمد. یادت هست احمد ترشی‌ساز که 
خدا قبرش را پر نور سازد... جگونه ما را با جوب دستی اش 
زد ؟.. 

- خوب یادت مانده بهلول حان! 

خدمت سربازی یادش بخیر... کجاست آن رشادتهایی 
که دسته هشتاد و یکم توپخانه‌از خود نشان می‌دادند ... 
واقعاً جه روزهایی بودند ... 

- مثل لویا گذشت... واه می‌خواهم چیزی بگویم... خوب 
اینحا که استانبول است... سگ و توله به دنبال هم هستند ... 
وقتی تو از گلدنم آویختی» از تعجب تلسیدم که خدایا این 
ملتیکه می خواهد ملا بکشد که‌اینطول گلفته است... خیلی 
بلایت مشکوک شدم. گل از حدمت سربازی» مغازه احمد 
ترشی‌ساز»حمام «جینجی» و حياط خودتان اشاره 
نمی‌آوردی اصلا تولا باول نمی کردم... 

۵ هر دویشان با این سخن خندیدند و «بهلول» افزود: 
-ای ی ی... خوب جه خبرها ؟... حالاجه می کنی ؟ 


ادم سگ 
هی... در این ایام مگل میشود کالی کلد؟ با هزال امید و 
آلزو به استانبول آمدم که چیزهایی بخلم... 
_ خدا را شکر که با من مواحه شدی مصطفی جان. در اینجا 
افراد بیگانه را سر کیسه می کنند. حالا پاشو که تو را پیش 
بازر گانان سرشناسی ببرم. 

دو دوست قدیمی از هتل خارج شدند و برای خرید به 
بیرون رفتند . 

ابتدا به مغازه ((یوسف» در سرای تَخته قلعه رفتند . 
«بهلول» روبه ((یوسف» کرد و گفت: 
ایشان از همشهریهای ما هستند یوسف خان. به همین 


خاطر ... 
حالا که همشهری شماست ۲۰ درصد در خرید تخفیف 
قائل خواهم شد ... 

«بهلول» افزود: 


این که حیزی نیست!...من که بیخودی برای معامله پیش 
تو نیا ورده‌ام... 
باشد ۳۰ درصد که شما هم راضی باشید !... 


۱۰ «بحران حقه بازان» 


«مصطفی گوّن» بسیار ممنون و سپاسگزار بود. 
چندین دوجین ماشین تراش. قیچی» مقداری لوازم التحریر 
و سایر اجناس را خرید و نوبت به جمع بندی صورتحساب 
رسید.آن مرد بی‌انصاف قلم را به‌دست گرفت۰ 
- چهل قوطی د گمه... هر کدام از ده لیره‌روی هم می‌شود 
حهارصد لیره... 

«مصطفی گون» یکباره گفت: 
جه؟ نکند عقلت لا از دست دادی. من خودم به صولت 
خلده از این الزان می دهم... 
این ارزانی کجاست؟ گر مال ارزان سراغ داری تو بگو 
من هم بخرم... 
سال گذشته قل ده قوطی لا به دو قیمه خریدم... 
سال گذشته را ولش کنآقا مصطفی.اگر سال گذشته 
می‌آمدی من هر ده قوطی را به یک قیمه‌یا یک ليره 
می‌دادم.آن‌سالها گذشت...اگر فردا بیایی از این هم 
گرانتر خواهد شد...ارز نداریم که جنس وارد کشور 


از انجا بیرون آمده و وارد یک مغازه لوازمالتحریر 
فروشی یهودی دیگری شدند... حدود ده‌هزار لیر نیر 
جنس از آن مغازه خریداری کردند .سپس به مغازه پارجه 
فروشی عمده رفته و خواستند ازآنحا نیز حرید کنند.حای 
تعجب اینجاست که تمام مغازه‌داران و تحار «بهلول» را 
می‌شناختند » «مصطفی» گفت: 
- خوش به حالت بهلول جان... هل جا که می‌لویم همه تولا 
می‌شناسند... گویا این شهل مشهول هستی... از سمت 
لاست و چپ همه به تو سلام می کنند ... حتماً شغل مهمی 
دالی؛ نه؟ نکند مأمولیت بز ر گی دالی ؟ 
اتفاقاً حالا که همراه تو خرید می کنم کارم و مأموریتم را 
به انجام می‌رسانم. من باررس اتاق اصناف هستم. به همین 
خاطر همه مرا می‌شناسند و نمی‌توانند گران بفروشند ... 
- وای... گفتی بازلس هستی ؟ 
- بلى... 

آن دو تا عصر حدود بنحاه و دو هزار ليره خرید کردند 
و احناس را بسته‌بندی نمودند... هر دویشان خسته شده 


بودند . «بهلول» گفت: 
-اگر مایل باشی به خیابان«بیگ اوغلو» برویم 
«مصطفی» حان... تو امشب مهمان من هستی! 

«مصطفی» نمی توانست او را رها کند.آن‌شب در 
رستوران مهمان «بهلول» شد و بعد از آن‌نیز «بهلول» 
دستش را به حیب کرد و پول غذا را داد. سپس برای اینکه 
آن شب را با هم بگذرانند. بلیط تا تر را «بهلول» خحواست 
بپردازد که «مصطفی» احاز هنداد و گفت: 
- تو املوز اینقدل به من سود رساندی. حالا بايد تو مهمان 
من باشی! اشکال ندارد. من پول امشب را به قیمت لوی 
اجناس می کشم... تو اصلاً نگلان نباش!... 

تا نیمه‌های شب در تاتر ماندند و سرانجام تا صبح به 
عیش و نوش پرداختند و هزینه‌اآن شب برای «مصطفی 
گوّن» حدود پنج هزار ليره شد . نزدیکی‌های صبح هر دو 
خسته و کوفته به هتل بر گشتند و خوابیدند. 

هنگام ظهر که هر دویشان بیدار شدند. «بهلول» گفت: 
- «مصطفی» من باید به باررسی بروم. شب باز به هتل 


می‌ایم! 

«بهلول» از هتل خارج شد و مستقیم به مغازه «یوسف» 
که دیروز خرید کرده بودند» مراحعه کرد... «یوسف» 
گفت: 
هی... مثل اینکه این دفعه کارمان خوب پیش رفت. نه؟ 
خوب. حالا حاضر هستی حق ما را بدهی ؟... ۲۰ درصد 
ار منفعت مال من است که رویهمرفته می‌شود هزارو 
ششصد ا... قبول؟ 
قپول!... 

«بهلول» بعد ازآن به سراغ مخازه‌ای دیگر رفت که 
صاحبش به نام سلیمان معروف بود. یک روز قبل با 
«مصطفی گون» از فروشگاه‌او نیز خرید کرده بودند .او 
بعد از اینکه سهم خود را ازآن‌فروشگاه گرفت به سراغ 
فروشگاه دیگر رفت. در حقیقت «بهلول» به راستی آن رور 
بازرس شده و از هر فروشگاه سهم‌خودش را از 
کلاهبرداری که بر سر «مصطفی گوّن» بیچاره ورده 
بودند اخذ می کرد. 


۱۰۸ «بحران حقه بازان» 


آن روز بعد از تسویه حساب با تمامی فروشگاههای 
طرف معامله» این بار تصمیم گرفت به «هتل پالاس» که 
اکثر اهالی و خریداران ارضرومی به آنجا میآمدند» برود. 

«مصطفی گوّن»آن روز عصر مدام منتظر با زگشت 
«بهلول» شد . فردای آن روز نیز انتظار کشید» ولی اثری از 
«بهلول» نیافت. به ناحار پس فردایش به مغازه‌هایی که به 
همراه «بهلول» از آنها خرید کرده بودند مراحعه‌نمود. 
هیچکس محل او را نمی‌دانست» خودش نیز نشانی 
«بهلول» را در دست نداشت. وقتی به شهر «سافران بولو» 
رفت.» از دوست دوران کود کیش «بهلول» به همه گفت 
ولی کسی او را نمی‌شناخت.«مصطفی گون» که خرج 
سفر و هتل را نیز بر روی قیمت اجناس کشیده بود به 
مغازه‌اش انتقال داد تا بفروشد. 

در این میان «سلیمان»» «بوسف» و سایر مغازه‌داران 
یبهودی نمره‌اشان را برده بودند در این میان «مصطفی 
گون» بود که ضرر می‌دید .اما او که حالا می‌دید حیله‌ای 
نی کازساز را عل دراج جرد کی بل 


متوسل شد و به هر شخصی از هم شهریانش که اجناس را 
می‌فروخت و آنها شکایت می کردند» پاسخ می‌داد که: 
وش ش! شما جه فکل کلده‌اید ؟...مگل در بازال اجناس 
پیدا می شود ... اصلا در مملکت ارز پیدا نمی‌شود که جنس 
به کشول | ولده شود ! 

هر آنجه که‌از زبان مغازه‌داران یهودی شنیده بود 
همحنان به همشهریانش القاء می کرد. همشهریانش که 
دیگر چاره‌ای جز خرید تداشتند و رابطه رز با معاملات 
نمی‌دانستند به ناجار هر آنجه که «مصطفی گون» 
می گفت قبول کرده و هر قیمتی را که‌می‌خواست» 
می‌پرداختند. و آنها نمی‌دانستند که بحران ارزی پیش 
نیا مده» بلکه بحران حقه‌بازان باعث گرانی شده است. 


Kk xk x 


3 


«رچگو نه حاجی شدم؟» 


چندان سال است که نیت می کنم. گویا قسمت من 
امسال بود. سال گذشته قصد داشتم که عازم شوم» مراسم 
عروسی مانع شد . سومین زنم را عقد کردم. شاید بگوئید 
که چرا سومین زن را گرفتم. از زن اول که ثمره‌ای ندیدیم و 
حز درد و عذاب چیزی عایدمان نشد. دیگر از او چشم 
پوشيدیم و زن دوم که خدیجه‌نام داشت او هم که تنها ما را 
نو کر و خدمتکارش می‌دانست. گویی من زر خرید 
خانواده‌اش بودم... اما پدر «عایشه» مرده بود و بعد از 
حندین سال مادرش را نیز از دست داده و دختر بی کس و 
کاری مانده بود... واقعاً این چرخ فلک چه حیله‌هایی دارد 
که انسان آن را نمی‌داند. یکی از خوردن می‌ت رکد و جایی 
را برای تفریح می‌جوید و دیگری از بیکسی و نداری درد 


می کشد و خواب به جشمانش نمی‌آید ...دنیا برای دارا و 
ندار به‌ نوعی بار گرا ان‌است... باید اعتراف کنم که 
«عایشه» در زیبایی بسیار وجیه بود. پس در برابر زیبایی 
او مگر می‌توانستم تأمل کنم و او را به نکاح خود نیا ورم؟ 
گر او را رها می کردم گرگها او را می‌خوردند و 
دخت رک حیف و پایمال می‌شد. به خودم گفتم: 
مصطفی او را عقد کن.هم ثواب دارد و هم اینکه دختر سر 
و سامانی می گیرد. این که از حج رفتن بهتر است. 

به همین علت سال گذشته نتوانستم به حج بروم. 

امسال در بانک وامی برایم پرداختند. خداوند از آنها 
راضی باشد که من راضی هستم. در این مملکت به نوعی 
مشکل مردم حل می‌شود. تو فقط نیازت را بگو» بقیه‌اش را 
حکومت ترتیب می دهد. هر چه داشتم و نداشتم حساب 
کردم و دیدم که به اندازه وام بانکی برایم نمی‌تواند پر 
فایده باشد . به ناچار هر آنچه که گرفته بودم به دست گرفته 
و نیت حج رفتن کردم.ا گر زیارت حجّ هم نمی‌شد لااقل 
می‌توانستم لقب حاجی مصطفی را به خود بگذارم. خوب 


۱۱ «چگونه حاجی شدم ؟» 


معلوم است که با این کار اعتبارم در بین مردم نیز افزونتر 
می‌شود. اما فلک قدار باز چشم دیدن ما را نداشت و من 
مجبور شدم که به پیش دوستم به نام «چاهران بکیر » بروم 
تا به اتفاق هم به مکه برویم. چون می‌ترسیدم به تنهایی عازم 
شوم. به «بکیر » گفتم: 

- «بکیربیگ»» بالاخره» روزی خواهیم مرد... 

خدا هر جه در پیشانیمان نوشته‌ان خواهد شد. مسلم است 
که خواهیم مرد ! 

حج یک فریضه‌الهی است. این را می‌دانی؟ زود باش و 
دست و پایی به هم بزن تا به حجاز برویم. 

ای» دوست عزیز با اینکه فرمایش شما بجاست ولی باور 
نداری و دست خالی که نمی‌شود به حجاز رفت. 

- تو فقط تصمیم بگیرءآن وقت همه چیز درست می‌شود» 
دوست من مال دنیا در این دنیا می‌ماند و بعد از مرگ ما 
هم ورثه‌ها پشت سر ما ناسزا گفته و بر سر تقسیم آن دعوا 
خواهند کرد. پس چه بهتر که گاو و گوسفند را بفروشیم و 
به حج برویم. 


زگ سر ۱۱۳ 

خلاصه عقل «بکیر » را دزدیدم. هر چه گاو و گوسفند 
و اسب و الاغ داشت به بازار برد و فروخت. «احمد جام 
گوز» نیز مزرعه‌اش را فروخت و او نیز مقداری وام گرفت 
و برای سفر حج | ماده شدیم. 

ابتدا از حجاحی که‌قبل از ما رفته بودند حیزهایی 
شنیدیم.آنها می گفتند که پول کشور ما د رآنجا به درد 
نمی خورد. به ناجار هر چه خود داشتم روی پولهای احمد و 
«بکیر» گذاشتم و آنها را به صراف بردم و تماما طلا و پول 
عربستان کرده و بر گشتم. دو روز مانده به سفرمان از همه 
فامیل وآشنایان خداحافظی کرده و حلیت طلبیدیم. روز 
حر کت بار و بندیل خود را بسته و عازم استانبول شدیم. 
یک روز در «سی رکجی» در هتلی ماند گار شدیم. فيامت 
بود... از بس حاح ی آمده‌بود که جایی در هتلها پیدا 
نمی‌شد . به زور جایی برای خودمان يافتیم و فردایش برای 
گرفتن پاسپورت آماده‌شدیم... گناه و تقصیرش گردن 
آنها که ما تا آن روز چنان معصیتی نکرده بودیم. به زور 
آنها عکس انداختیم؛ خوب می‌دانید که عکس و تصویر 


حرام است... 

ای بابا» قانون که یکی دو تا نیست. هر کسی دستوری 
می‌داد و ما را راهنمایی می کرد.آن روز پاسپورت را 
گرفته و در جیب بغل کت خود گذاشتيم. زیاده‌روی نکنم 
و سرتان را به درد نیاورم. هر چه لازم بود از استانبول 
خریدیم و برای سفر حجَ حاضر شدیم. در این خرید» لنگ» 
دم پایی» مشریّه که برای دست به آب و وضو لازم بود تهیه 
کردیم. نمی‌دانم شما هم دیده‌اید یانه» مشرته‌هایی که در 
استانبول می فروشند دارای دسته‌ای تو خالی است. احمد اقا 
تمام طلاهایش را داخ ل آن دسته تو خالی کرد و «بکیر» 
نیز از او یاد گرفت و همین کار را کرد. من نیز اینکار را 
کردم ولی در پیش جشمان آنها اقدام ننمودم که بفهمند ... 

در استانبول برای سفر حج از ماشین‌هایی استفاده 
می کردند که صندلی نداشت. حاجی رجب که‌سر گروه‌ما 
بود ما را برای سوار کردن به ماشین راهنمایی کرد.من به 
هر زحمتی بود خودم را در ماشین تپاندم و در ميان توشه‌ها 
جایی برای خود یافتم. تمام اطراف و چهار گوشه ماشین 


آهنی بود و تنها جای نرم توشه‌هایمان بودند.احمد که 
چاق بود به‌زور جای‌می گرفت و با زور من از درون 
کشیدم و دیگران از بیرون هل دادند و او را جون گونی 
بزر گی بر روی توشه‌ها انداختیم. 

بعد از ساعتها طی مسافت به مرز رسیدیم و از گم رگ 
و بازرسی گذشتيم. درآنجا دعا کردیم که‌انشاا... بدون 
درد و بلا به مقصد برسیم. با هر زحمتی بود راهی سفر 
شدیم. با هر حر کت ماشین ما نیز تکان می‌خوردیم. باور 
کنید چنان شده بودیم که خودمان را نمی‌توانستیم احساس 
کنیم. از بس به سقف و دیواره‌ماشین خورده بودیم که 
اعضا و عضلاتمان دیگر درد را نیز احساس نمی کرد. 

احمد که جاق بود جنان مثل یک سنگ در وسط 
ماشین افتاده بود که هیچ تکان نمی‌خورد و گاهگاهی تنها 
صدای «هیح... هیح...» او به و( سید که‌نشان از 
تحمل درد و عذاب در تکان خوردن ماشین بود.اما مشکل 
ما به اینجا ختم نمی‌شد. توفان ما را در بین راه گرفت. چون 
ماشین پنجره نداشت باد و بوران وارد ماشین شد و ما این 


بار نمی‌دانستیم خودمان را از گزند گرد و خاک و باران 
حفظ کنیم و یا اینکه کنترل خود را حفظ نمائیم که سر و 
کله‌امان نشکند . 

با هزار زحمت خودمان‌را به‌شهر ساحلیآدانا 
رساندیم. در آنجا سوار کشتی شده و در وسط دریا بود که 
کشتی دیگری راه را بر ما بست و تعدادی از مسافرانش را 
به ما داد. گویی کشتی حاجی رجب کشتی نوح بود که 
می خواستند همه توسط ان نجات یابند. بیجاره حاجی 
رجب هر چه سعی کرد که مانع ورود دیگر مسافران شود 
ولی موفق نشد . 

سرانجام حاجی رجب مایل شد که‌آنها را نیز سوار 
کشتی نماید. بعد از بیست روز که قرار بود فردایش را 
زوز بیست و یکم بدانیم برای انجام اعمال حج در مکه به 
مقصد رسیدیم و در جه پیاده شدیم. اما امان‌از گرمای 
عربستان!... همین که‌از کشتی پیاده شدیم» عربها ما را 
احاطه کردند و شورطه‌ها که‌می‌دانستند ما پولدار هستیم به 
ما گفتند که: مادام حق‌الورود خودتان را نپردازید » اجازه 


«دم سگ» ۱۷ 
چه حق الورودی» نها برای خودشان کیسه باز کرده و رشوه 


می گرفتند. 
احمد مدام فریاد می‌ر 3 
- می‌سوزم» از عطش می‌سوزم» خفه می‌شوم» خیلی گرم 
فتاه 


باور کنید حرارت به ۵٩‏ درجه می‌رسید .از حشمانمان 
آتش می بارید. دنبال آب بودیم.آب»آب... ولی مگر آب 
پیدا می‌شد . عربی حون باریکة نی در برابرمان ظاهر شد و 
کوزه‌ای در دست به‌ما اشاره کرد کهآب‌می‌فروشد.ما 
فکر کردیم که‌او احسان‌می کند و تا دلمان می‌خواست 
آب خوردیم. وقتی آن حریف از ما پول خواست تازه متوجه 
شدیم که چه خاکی بر سرمان شدهاست» ما که 
نمی خواستیم پول بدهیم از یقه‌امان گرفت و ما نیز او را بر 
زمین زدیم. این بار او علاوه‌از پول آب از ما پول شستشوی 
خود و لباسش را نیز می‌خواست. باور کنید وقتی از اب 
می گویی» فکر نکنید کهآب گوارایی است که‌شما 


می‌خورید.آب درون کوزه بدتر از آب جاله پراز گل 
بود... اجازه نمی‌دادند که‌از جده به آن طرف‌تر برویم. 
تصمیم گرفتيم به اداره امنیت مراجعه کنیم و اجازه‌رفتن به 
شهر مدینه را بگیریم.این کار حدود ده روز به طول 
انجامید . از هندوستان» سودان» مصر» فاس» تونس» جین»... 
بهآقا بگویم از ایران» پا کستان... و هر جا که مسلمان بود 
از آن ممالک افرادیآمده بودند.شهر مدینه پر از گرد و 
خاک بود...آب نبود... گرما نیز ما را از پای در می‌آورد. 
از تشنگی زبانمان خشکیده بود و مشل حیوان زبانمان 
بير ون‌آمده بود و لەله می زدیم... 

احمد که جاق بود و بیش از ما حالت وخیمی داشت و 
تحمل هوای گرم عربستان‌را نداشت در گوشه‌ای افتاده و 
قدرت حر کت نداشت. 

به‌او گفتم: 
احمدحان... به خودت بیا» | گر اینگونه بی‌تاب باشی که 
نمی‌توانی اعمال را به جای بیا وری... 


اين بار گرمازد گی«بکیر» نیز گرفت.از آن روز سوار 


«دم سگ» ۱۱۹ 


شترها شده و در زیر آتش سوزان آفتاب به‌سوی کوه‌منا 
رفتیم. احمد که دیگر طاقت نداشت مدام فریاد می‌زد: 
- من می‌میرم... من دیگر توان ندارم... 

«بکیر» ناحار احمد را به پشت خود گرفت. هر جه 
بود به مقصد رسیدیم و احمد عمرشان‌را به شما بخشید و 
در دیار غربت و با رگاه حضرت حق جان به جان آفرین 

طواف کعبه را کرده و از سنگ حجرالاسود که جبرائیل 
به حضرت ابراهیم (ع) داده بود» بوسیدیم. نماز و نیایش 
پشت سر هم انجام گرفت و از آنجا به صفأ-مروه رفتیم و 
هفت مرتبه طول آن را دویدیم. نصف حجاج در این مراسم 
بیمار شده و یا از دنیا رفتند... در حقیقت اینجا مکانی بود 
که وقتی حضرت ابراهیم (ع) همسرش هاجر را بر روی 
شنهای سوزان‌رها کرده بود»آن حضرت عطش و خسته 
حضرت اسماعیل (ع) را بهآغوش گرفته و هفت مرتبه در 
امتداد این فاصله به دنبا لآب دویده پود و ما نیز اعمال او را 
به جای میا وردیم. حالا این را نمی‌دانم که‌او آب را در این 


۱۳۰ «چگونه حاجی شدم ؟» 
میان یافته بود یا نه» ما که نتوانستیم آبی در آنجا پیدا کنیم. 
یادم هست که در آن روز بیش از چهار هزار حاجی مدام 
دویدیم و نفس‌نفس زدیم. در این مراسم بود که پولهای 
«بکیر » نیز گم شد و از روی ناحاری از من خواست که به 
وی قرض با بهره بدهم. او بهره‌زیادی نیز می‌خواست 
رل شا ولی آنجا دیار غربت بود...من گفتم: 
مر 7 o‏ ۰ 

| گر در روستا می‌بودیم شاید فرص با بهره می‌دادم» ولی 
اینها بهره حرام است... 

«بکیر » نالید و التماس کرد و گفت: 
به خاطر ثواب هم که شده قرض بده تا اب بخرم. اینجا 
مسلمان نیست که به من اب بدهد ؟ 

سے 7 

صدای هیجکس بیرون نیا مد و گویی کسی صدای او 
ایا اینها نیز حاجی خواهند شد. یعنی خودشان را حاجی 
لقب می‌دهند ؟ 

به ناچار دست به جیب برده و پیش خود گفتم: 
خدایا گناهانم را بخش. 


«دم سگ» ۱ ۲ ۱ 


و سپس هشتاد و سه قوروش به او قرض‌الحسنه دادم. 
البته با اینکه نداده است ولی حلالش باشد. تصمیم گرفتم از 
زنش بخواهم که گر او هم ندهد که چاره‌ای ندارم. 

آن روز خودم نیز از تشنگی هلاک می‌شدم. با پرداخت 
پولی یک لیوا ن آب گل آلود از عربی خریدم و نوشیدم. 
دیگر مراسم حج را به پایان رسانده بودیم. برای فرزندان و 
نوه‌ها و آشنایان از تربت کعبه»عطر گل»آب زمزم» عنبر 
برای خود و همسرانم و تسبیح برای قانم مقام روستا رئیس 
شهرداری خریده و سوغاتی آوردم. برای «عایشه» نیز که 
تازه عروس بود پارچه ابریشم و مشک خریدم... 

شب را در کوه‌منا گذراندیم.اطراف پر از شهید و 
شهدا بود... گویی میدان جنگ بود و شهدا اکنون‌آنجا تازه 
افتاده بودند... فردای آن روز به عرفات رسیدیم که دو 
نگ دز رگا ا قرار دارد... حرارت هوا هشتاد بود یا 
بیشتر نمی‌دانم... هر جه بود میسو ختیم... همه از خستگی 
و گرما بی‌تاب و توان افتاده بودند... نمی‌دانم اطلاع دارید 
یا نه که حضرت ابراهیم (ع) فرزندش اسماعیل (ع) را قرار 


بود که‌در آنجا قربانی کند که خداوند در آنجا برایش 
گوس فندی از بهشت فرستاد و دستور داد که به جای 
پسرش آن را قربانی کند .-. 

بعد از به جای| وردن مراسم عرفات سرانجام حاجی 
شدیم... خدا را شکر که با دو سکه به مملکت با زگشتيم. 
آن را نیز در استانبول خرج کرده و بعد از آن‌را نیز بهتر 
است نپرسید جانم که نا گفتنی است!... 
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«خوبی به ما نیامده!» 


فردی در «احرییه» سوار تا کسی شد. کار 
راننده‌نشمته و اعلام کرد که‌به‌متصد 
0 کسارای»می‌رود . راننده فر د دسیار بر 

حرفی بود و در طول راه مدام حرف زد . 
به این خیابانها نگاه کن آقا... خداوند از آن شخص 
راضی باشد »این خیابانها را احداث کردند و لااقل این 
ملت نفس راحتی کشیدند ا...اگر راه‌اين است که باید نام 
راه را بر آن نگذاشت! این راه که عرض می کنم در حقیقت 
همانند راه تنفس انسان است.ا گر شهری راه و جاده و 
خیابان نداشته باشد در حقیفت راه تنفس شهر قطع شده 
است وا گر باشد و پر ازدحام گرد باز گوبی راه تنفس 
منقطع شده‌است.اين محلها قبلا چگونه بود»‌شما دیده 


۱۲€ «خوبی به ما نا مده!» 


بودید ؟... دو کیلومتر را در مدت دو ساعت نمی‌توانستیم 
به پایان برسانیم. زمانی که ترافیک شروع می‌شد تمام 
رانند گان می‌ایستادند و به نوبت رد می‌شدیم و با احترام و 
ارج نهادن به اولویّت از خیابان می گذشتيم. اما حالا ببینید 
در عرض چند دقیقه از این خیابان عبور کردیم. 

برای این ملت خوبی نیا مده| قاحان... دهان این ملت 
دروازه نیست که درش را ببندی. خیابانها کشیده شدند 
ولی هنوز انتقاد ملت پایان نیافته است. خوب جه شده؟ 
آقایان از بودجه می‌خورند | خوب بخورند» مگر چه اشکالی 
دارد؟ گوارا باشد» برایشان مثال عسل و شکر نوش باشد. 
لااقل به‌این افراد کسی نیست بگوید کهآدم ناحسابیاگر 
از بودجه می‌خورند لااقل این راههارا نیز برایت 
می کشند ... بابا بگذار بخورند و برای‌اين ملت نیز خدمت 
کنند ... بابا مسئول راهسازی کار کرده‌و وظیفه‌اش را به 
انجام رسانده است. می‌فهمی ؟ خوب معلوم است هر کس 
کار کند به همان اندازه نیز خواهد خورد.و هر قدر بخورد 
به آن اندازه هم کار خواهد کرد... به‌ادم با شرف و متعهد 


«دمسگ» ۲۵ ۱ 


به او می گویم آقاجان... تو را به خدا شما بگوئید آیا کار از 
پیش می برند یا نه؟ ولی تو به‌اين ملت نگاه کن که انصاف 
نمی کنند که مسئول از بودجه بخورد. باباجان کار کرده و 
باید بخورد. از شیر مادر هم حلالتر باشد . می‌فهمی که چه 
می گویم؟ آن شخص فرد کاردان و ساعی است... با اینکه 
پول ملت رامی‌خورد ولی لااقل برای‌ملت هم کار 
می کند ... ببین جه کارها کرده‌است» مگر غیر از این 
است؟ انسان فراموش کار است» نیکی‌ها را فراموش 
می کنیم. ولی باید این را فراموش بکنیم که خوب از بودجه 
خورده» مگر جه اشکالی دارد. پول ماند گار نیست ولی 
کاری که برای این ملت انجام داده است ماند گار و ابدی 


تا 

به دور از خحدمت شما یکی از مسافرانم می گفت که 
روزی شهر بورسا پاشایی داشت که به دستور عبدالحامد که 
از سلاطین آن زمان بود درب مجلس ملی را بسته بود. 
خوب اکنون مردم بورسا آن پاشا را به حاطر تخته کردن 
مجلس یاد نمی کنند بلکه به خاطر اینکه راههایی را برای 


۱۳۹ «خوبی به ما نيا مده!» 


اتصال به سایر شهرها احداث کرده بود از او نام می‌برند و 
برای روحش فاتحه می‌خوانند. یعنی تخته کردن مجلس 
فراموش شده‌ولی کار نیکی که‌از خود به جای گذاشته 
| کنون در ذهن مردم است... باید ما نیز از تاریخ درس 
بگیریمآقاجان... 

خوردنش که خورده»اما ببین جه کارهایی کرده‌است. 
باور کنید بعد از سالیان سال سلاله مردم به این شخص 
رحمت خواهند فرستاد. مثلا به این خیابانها نگاه کنید. این 
شخحص خیابانها را احداث کرد.تمام پیاده‌روها و معابر را 
وسعت داد. حالا با این همه نیک و کاری باز مردم می گویند 
که او اختلاس کرده‌است. خر منظورتان از اختلاس کردن 
جیست؟ انسان مگر امکان دارد که نخورد ؟ خوب هر که 
دهان دارد باید بخورد. از قدیم گفته‌اند آنکه دندان دارد 
باید نان خورد. خو بآقاجان مگر افراد سابق 
نمی‌خوردند... لااقل این یکی کار کرده و می‌خورد... 
خوب» جنایت که نکرده» مثل خ رگوش که به خواب نرفته 
و یا مثل سمور بدبو که نیست این همه پشت سرش توهین 


و غیبت می کنند . خوب به قول آقایان اختلاس کرده است» 
باشد آقاجان» بکند» هر چه باشد کار هم کرده‌است. واقعاً 
فرد بسیار با شرافتی بود.آخر خودتان قضاوت کنید مگر 
از جانبآن شخص به من چه سودی می رسد . ال بهپیر» 
به پیغمبر من فقط از بابت اینکه شهر را سر و سامان داده 
است از وی تعریف و تمجید می کنم. باور کنید او با شرف 
است ولی این ملت حیثیت و ناموس ندارند.حالا که ملت 
قدر و منزلت او را نمی‌دانند اصلا به من جه؟... 

آقاجان؛ بشر اصلا موجود خورندهایست و باید 
بخورد... مگر بدون خوردن امکان حیات است. کحاست 
معنای آن مثل که می گویند جواب نیکی» همانا نیکی 
است.اما باور کنید اینان قدر نیکی را نمی‌دانند. گر تمام 
دستت را با عسل بیالایی و در دهان این ملت فرو کنی» باز 
هنگام بیرون کعیدن گازمی گیرند.به‌فدری 
نمک‌نشناس هستند که به توصیف نمی‌آید ...اما به اینها 
کسی نیست بگوید که باباجان‌این شخص هم خودش 
خورد. و هم اینکه به شما نفعی رسانده است. مگر غیر از این 


۱۳۸ «#خویی به ما نیا مده!» 


است. تو را به حان خودت راستش را بگو... 

واقعاً شخص با شرف و با ناموسی است...اصلا به من 
جه... ناموس و شرف او با خودش و خدایش... اصلاً به من 
ربطی ندارد. 

من از اشخاصی متنفرم که نه خودش می‌خورد و نه به 
دیگران می‌خوراند. اصلاً مگر در این دنیا کسی هست که 
نخورد؟ تو بگوءتا حالا جه کسی نخورده‌است کدامین 
فرد می‌تواند بگوید که من نخورده‌ام! این دهان است و البته 
که خواهد خورد... این حلقوم است و البته که خواهد 
بلعید... بخور که حلالت باشد ولی کار هم بکن 
برادرحان... 

من این حرفها سرم نمی‌شود که‌از اختلاس کننده 
متنفرم و یا از کارهایشان بیزارم. من فقط حرف و کلامم 
این است که ا قاحان حالا که قصد داری بخوری» برای ملت 
هم کار بکن.آن زمان حتی جانم هم قربانت می‌شود ... 

خوب او کار بز ر گی کرده‌و باید زياد هم بخورد. من 
به شما توصیه‌می کنم از کسی که‌می‌خورد هیچوقت 


مگ 
نترس»بلکه‌از کسی بترس که نمی‌خورد و دم‌از کار 
می‌زند.آنهائی که نمی‌خورند و هیچکاری نیز انجام 
نمی دهند به ظاهر خودشان را پیش ملت عزیز می کنند و 
خود را متعهد جلوه‌می‌دهند ولی باور کنید ملت‌نقش و 
حیله اینها را می‌پسندد. ولی مگر ما می‌توانیم گول اینها را 
بخوریم؟ آنها را بگذار خودشان بخورند ولی مایل نیستند 
من و تو جیزی به دهانمان برسد.مگر این امرا مکان‌پذیر 
است قربان؟ اینان خودشان می‌خورند و مردم‌را فریب 
می‌دهند . مگر غیر از این است؟ من عقیده‌ام این است که 
هم باید بخوری و هم بخورانی تا کار ملت پیش برود... هر 
کس باید حق و حقوق خودش را بداند و از حدود خود پا 
فراتر نگذارد.هر کس باید موقعیت و طبقه و مرتبه و 
درجه‌اش را بفهمد. نباید کار مملکت به هم بخورد.آقاجان 
هر کس که‌نمی‌تواند در کار مملکت دخالت کند.اصلا 
کسی نیست به این افراد بگوید که به شما جه مربوط که 
فلانی اختلاس کرده‌است؟.. 

ولی متأسفانه ملت این را نمی‌فهمد که بدون خوردن و 


۱۳۰ «خوبی به ما نیا مده!» 


خوراندن کاری پیش نمی رود. خداوند متعال به انسان دو 
دست و یک دهان بخشیده است. برای جه؟ خوب برای 
خوردن... و گرنه قربانت بشوم مگر خداوند معاذالله از 
انسان کم می‌دانست که‌اينها را بعشیدهاست. خوب او 
خالق است و همه حیز را می‌دانسته و به همین خاطر من 
می گویم این ترتیب و راز علقت است.ا گر غیر از این 
می‌بود خداوند به‌انسان یک دست می‌داد و آن وقت 
نمی توانست بخورد. هر کاری حسابی دارد. دو دست» 
یک دهان دارد که زیاد بخورد. مگر غیر از این است؟ 

خورده است! خوب خواهد خورد بدبخت!البته که 
خواهد خورد. خوب‌او که دهان دارد باید بخورد! اما این 
ملت لیاقت نیکی را ندارند ... 

می گویند زیاد خورده‌است.اما او در قبال این اندازه 
خوردن کار زیادی‌هم کرده‌است و به همین خاطر به نظر 
من حلال است... ببخشید که‌سرتان را درد اوردم» اینجا 
پیاده می‌شوید ؟ خوب رسیدیم | قاجان... ببخشيد که پول 
خرد ندارم...شما اولین مسافر بودید که سوار شدید...ا گر 


ناراحت نشوید بقیه پول را نخواهم داد.لطفاً ببخشید. 
درست است که‌حق شمارا برمی‌دارم اما جه بايد کرد 
آقاجان... حلال کن! 

دهان کارش این استآقاجان باید بخورد! بگذار 
بخورد ولی کار هم پیش ببرد. ولی بیا این حقیقت و دلیل را 
به این ملت بقبولان. اصلا برای این ملت نیکی نیا مده 
است... 

خوب خداحافظ آقاجان... حلال کن!ما هم حق شما را 


خوردیم! 
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««سیفون توالت» 


قاحان حلوتر نرو! لطفاً نوبت را مراعات کن! 

من قبل از شما آمده‌ام آقا. 

نهخیر شما پانزدهمین نفر هستید » من حهاردهمین نفر ... 
آقا»اين فرد در داخل جه کاری می کند» مگر اینقدر طول 
یک ساعت نوبت می کشیم... 

آ قاحان باید توالتهای عمومی را افزایش بدهند .گر تعداد 
توالتهای عمومی زیاد باشد اینقدر ازدحام پیش نمی| ید ... 
-آهای»آنهائیکه در جلو هستید» درب را بزنید بیرون 
بیایند!... به درب بزن آقا! مثل اينکه اقا در داخل خوابش 
برده است!... 


-نق» سق» تق!...های دوست عریر نخوابی هاانکند 


سس 
دربست گرفته‌ای؟... در بیرون خیلی صف کشیده‌اند. 
بابا بگو بیاید بیرون و گرنه به کشتی نمی رسم. 

-اگر به توالت کشتی بروید خیلی بهتر از اینجاست... 

- دیگر حال آن را ندارم. الان اینجا به زور ایستاده‌ام... 

اقا جان تقصیر شما نیست»غذاهایی که‌این رستوران 
می دهند »آدم را به‌این حال می‌اندازد... 

- ببخشید » یک خواهش دارم. می‌توانید نوبت خودتان را به 
من بدهید ؟ 

نه برادرجان» مگر حال و روز مرا نمی بینی؟ 

خواهش می کنم آقا» خواهش می کنم... 

ای وای»آقا زود باش... 

نکند »اقا در داخل سکته کرده باشد ؟ درب را بزنید ... 
بزن آقا» نترس» بزن... 

از سوراخ نگاهش کنید » ممکن است بمیرد. 

- دیده نمی‌شود. 

رود باش دوست عزیز» زود باش!... 

تف!... حالا دیدی جه شد ... 


۱۳ «سیفون توالت» 


يابا با این کار | برویمان را بردی».. 

اگر در اینجا دو باب توالت دیگر بسازند» اینگونه رذالتها 
پیش نمی] ید ... باباجان این بحران کابینه جیست؟... 

آ قاحان می‌دانید » مسئله توالت ارجحتر از مشکلات کابینه 
أست... 

بلی |قا... 

بابا کم حرف بزنید» من که... ببینم کدامیک از ما بیشتر 
می‌دانیم. خوب حالا که حرف می‌زنید بزنید تا سرمان 


مشغول شود ... 

خوب لازم است که توالت بسازند ... 
وضو خائه بسازند ... 

توالت ارححتر است... 


قاجان وارد نوبت دیگران نشو. تو بعد از من آمده‌ای» 
برو نو صف... 

غل شای يست 

۔ بابا ایشان توالت را سر قفلی گرفته» درب را بزن! 


صبر کنید از داخل صدای پا می‌آید. 

مثل اينکه بیرون می| ید ... 

اقا» نوه بت من است... 

مثل اينکه درب را باز می کند ... 

خیلی نگرانش شدیم ها... 

ار ك 

بابا بیا بیرون!... صبر کن آقا... 

- ببینید دارد فرار می کند !مگر جه خبر شده؟... 

- وای بر پدر و مادرش لعنت» سیفون را کنده و می‌برد... 
بگو که جرا دولت توالت عمومی درست نمی کند. همه جا 
سیفونهایش را می کنند و می‌دزدند ... 

- بابا این کار که بیهوده نیست... از حندی پیش... 


۱۳۹ «سیفون توالت» 


فرار می کند ... 

- پلیس!... پلیس را صدا بزنید !... 

او را کی 

مگر حال و روز دویدن داریم که‌او را بگیریم برادر ؟من 
اگر تکان بخورم دیگر... 


فرار کرد بگذار بر ود .۰ 


اری» فرار کرد... 
لطفاً وارد نوبت شوید !... 
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«نخست وزیر جستجو می شود » 


هر کشوری نسبت به خودش مشکلاتی دارد. در اینجا 
بهتر است به مشکل‌المان بپردازیم. در آنجا گویا زنانی 
برای خودشان شوهرانی نمی‌توانند بیابند. در فرانسه گر 
نگاهی داشته باشیم» درآن کشور نیز گویا نخست‌وزیر و 
ا وزراء پیدا میشود.ت گر از سیر ممالک صرفنظر 
کنیم به‌راستی کشور فرانسه از سالهاست که به دنبال 
نخست‌وزیر می‌باشد. گویی نخست‌وزیری کالای 
کمیابی شده که برای دولت فرانسه پیدا نمی‌شود. وقتی 
ی ن وا ی 
می کشد. مگر می‌شود که کشوری از هر حیثی خیالش 
راحت باشد و تنها از مشکل عدم امکان یافتن نخست‌وزیر 
زجر و رنج بکشد. راستش را بخواهید من هم مثل شما 


۱۳۸ «نخست وزير جستجو می‌شود » 


ابتدای امر نتوانستم این حقیقت را باور کنم. کسی چه 
می‌داند شاید فرانسویان نیز مثل ما که دحار کمبود و 
نداشتن قهوه هستیم آنها نیز به واقع از نداشتن نخست‌وزیر 
عذاب می کشند. شاید آنان نیز مشکل نداشتن قهوه‌ما را 
باور نکنند. 

بعد از جنگ جهانی دوم کشور فرانسه بطور اعم 
فرانسویان برای یافتن نخست‌وزیر خدا می‌داند که جه 
مشکلات و معضلاتی را متحمّل شده بودند . همحنانکه ما 
از نداشتن گوشت» چای»شکر نعل اسب رنج کشیده 
بودیم. در حقیقت این مسثله بحرانی در کشور فرانسه پدید 
آورده بود.اکنون نیز رئیس حمهور فرانسه جناب (ارنه 
کوتی»" برای یافتن نخست‌وزیر و هدایت امور مملکت 
در رنج شدیدی به سر می‌برد. به هر کسی می‌رسد با 
التماس و زاری می پرسد که حاضر به قبول پست و مقام 
نخست‌وزیری است یا نه.و یا اینکه به همه پيشنهاد می کند: 
-مگر چه می‌شود بیا این منت را سر بنده بگذار و پست 


1) Rene Coty 


«دم سگ» ۱۳۹ 


نخست‌وزیری را قبول کن! 
ای وای که اصلااز این مسئله حرفی نزن. به غیر از 
نخست وزیر شدن هر کاری بفرمائید انجام می‌دهم جناب 
رئیس جمهور؛ ولی تنها از این یکی معذورم بدارید . 

واقعاً جه مسئله جالبی است. وقتی آدمی به این مسئله 
فکر می کند نمی‌داند بخندد و یا با آنها همدردی‌نماید. 
یکی پيشنهاد و التماس می کند که «نحست‌وزیر بشو!» 
دیگری با استخاثه و زاری | کراه می‌نماید و می گوید که 
(«مرا معاف فر مانید .» 

در فرانسه به قدری احزاب وجود دارد که شاید بشود 
ادعا کرد که از تعداد کارخانحات زیاد هستند.اما انان نیز 
کسی را برای هدایت و رهبری کشور انتخاب‌نکرده و 
حاضر به فبول مقام ننعست وزیری نیستند . 

حالا بیائید به خودمان برسیم. یکی از افراد کشور ما 
اگر به شوخی فریاد بزند و یا از هفت ساله تا هفتاد ساله 
دست بر سینه بگذارد و التماس نماید که: 


-نحست وزیر حستحو می‌شود ! 


۱1۰ نخست وزیر جستجو می شود » 

-آه صبر کن بنده حاضرم. نکند حقم را بخورید.الان 
خودم را می‌رسانم.ا گر لحظه‌ای درنگ کنید حتماً آن 
پست را قبول می کنم... 

و می‌بینید که دوان‌دوان و نفس‌زنان جنان به دنبال 
کسب مقام نخست وزیری است که گویا گرسته‌ای به دنبال 
نان و آب است. شاید اصلا برای‌اين کار صف و نوبت هم 
بکشند. حال | گر مثل رهبران احزاب فرانسه از رهبران 
احزاب تر کیه یعنی کشور ما بر روی پل و یا خیابان 
بپرسید که: 
قاجان حاضری پست و مقام نخست‌وزیری را پپذیری؟ 

فوری جوابت را می‌دهد که: 
-باباجان جه می گویی... اصلا در ذأت و سرشت من احراز 
چنین کارهای بز رگ و با مسئولیتی از همان بدو خلقت به 
ودیعه نهاده شده است... می‌دانستم که روزی پی به کفایت 
و کارائی و استمدادم خواهید برد تا مرا نخست‌وزیر 
بنمائید ... البته که می‌شدم» پيشنهادتان را با جان و دل قبول 


می کنم... 


«دم سگ» ۱۱ 
کشور فرانسه از نداشتن نخست‌وزیر رنج میربرد ولی 
آیا ما به نظرتان جوانمرد و با شهامت نیستیم؟... باور کنید 
قلب و روح ما و پدرانمان چنان است که گویی باغ وحش 
باز کرده‌اند و پر از شیر است‌و به همین خاطر اینگونه 
شجاعانه هر کار پر مسئولیتی را می‌توانیم بپذيريم. در قلب 
ما یک شیر که سهل است» هزار شیر خفته است. 

در کشور ما هر نوع انسانی هست. تا چشم باز کنید و 
ببندید فوری هر کداممان به عنوان رئیس دولت» رئیس 
جمهور؛ کارشناس در امور کشوری ر لشکری می‌شویم ر 
اگر دهان هر کدام از ما را بگشائید هزاران طرح و نقشه و 

ا ب ۶ 
پرور؛ ا ماده نثار می کنیم. مثلا یکی می گوید : 
مادامی که مرغان اصلاح نشوند» این مملکت درست بشو 


ت 


:۱ «دم سگ» ۱ «انخست وزیر جستجو می‌شود » ۲ 6 ۱ 


دیگری‌می گوید: 
-برای ترقی و بهبود شرایط کشور باید سبزی کاشت... 

حرفها و ادعاهایم شاید برایتان چنین به نظر رسد که 
بیهوده و جرند هستند.اما باور کنید این واقعیت محضی 
است که با آن دست به گریبان هستیم. در کشور ما حزبی 
به نام حزب جمهوریخواه وجود دارد. رئیس آن حزب برای 
ترقی و بهبود شرایط کشور توصیه کرد که خراج ثبت و 
اسناد را باید به نفع دولت اخذ کرد. 

برای ترقی و اصلاح یک کشوراگر قرار باشد 
هزینه‌های اسنادی و محضری اخاذی گردد» دقيقاً شبیه به 
این می‌مانند که زندان را به دست دزدان سپرد تا هدایت و 
سرپرستی نمایند. بلی» به همین خاطر است که هر روز از 
کشور ما افرادی بلند می‌شوند و می گویند که‌شایسته 
نخست‌وزیری هستند و ما مشکلی تحت نام «نداشتن 


نحست‌وزیر » نداریم. 
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منتشر سده‌ها: 


۱ - رازهای علمی برای نوجوانان 

۲- تجربه‌های علمی برای نوجوانان 

۳- آزمایشهای علمی برای نوجوانان 

¢ سر گذشتهای علمی برای توجوانان 

۵ - داستانهای زیبا برای کود کان و نوجوانان 

٩‏ - داستانهای آموزنده برای کود کان و نوجوانان 
۷ - داستانپای علمی برای کود کان و نوجوانان 
۸ - آزمونهای فکری و ریاضی برای تیزهرشان 
٩‏ - تستہای فکری و ریاضی برای تیزهوشان 

۰ - تست هرش و ریاضی برای نیزهوشان 
۱- آماد گی برای المپیاد ریاضی 

۲ - آموزش زبان استانبولی (۱ و ۲) 

۴۳ - مکالمات زو زفزه اک 

٤‏ - خودآموز زبان کردی 

و گنه مطالعه کنیم 

۰ - روش مطالعه و تحفیق 

۷ - انشاء و نامه‌نگاری یاران برای دوره ابتدایی 


۸- انشاء و نامه‌نگاری باران برای دوره راهنمایی 


۰ رال 


تبریز: خیابان محققی (امین سابق )› تلفن ۷۷۹۲۵ 


